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Abstract 

Language can be studied from various perspectives. One of the methods for 

studying linguistic variations in society is examining cultural sources such as 

stories, novels, musical productions, poems, and ancient myths. Among the 

topics that have received significant attention in the media and have an 

important place in the representations is the concept “gender”, particularly the 

representation of masculinity or femininity. The representation of patriarchy 

has various positive and negative aspects and varies across different cultures. 

The portrayal of a powerful and influential man is influenced by the 

components of a culture and its role and position within that context. This 

study aimed to explore the representation of patriarchy in a positive form in 

ancient Persian poetry from the perspective of social linguistics. To achieve 

this, verses that have a clear connection with the subject matter of the 

research, that is, gender-based linguistic interaction, were selected. Using 

Barthes’ three-level semiotic analysis method, the representation of the male 

character and specifically the father, as well as the linguistic position of the 
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father compared to other roles, were analyzed from the perspective of social 

linguistics. The results on that the ancient poetry showed the representation 

of male linguistic control, linguistic dominance of the father over other roles, 

the absence of dialogue, and the establishment of a framework for making 

requests from the central male figure (father), as well as gendered language 

in linguistic interactions. This representation is based on the ideology and 

patriarchy discourse in society, and although it has been considered positive 

in society and culture, it does not hold the same position and role in 

contemporary society. 
Keywords: Social Linguistics, Iranian Myths, Father, Patriarchy, Linguistic 

Dominance 
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 در شعر  یاجتماع ی شناسو زبان یمردسالار 
 ( یرانیا یردر اساط ی: مفهوم پدرسالار یمورد ۀ)مطالع

 1ایران  ،بیرجند ،یاسلام آزاددانشگاه  بیرجند،، واحد فارسیادبیات زبان و روه دانشجوی دکتری گ، سپنتامهراحمد 
 مسئول( سندهی)نو ، ایران  بیرجند  ،یاسلام آزاددانشگاه  بیرجند،، واحد فارسیادبیات زبان و روه مجیدرضا خزاعی وفا، استادیار گ

 ایران  ،بیرجند ،یاسلام  آزاددانشگاه  بیرجند،واحد  فارسی،ادبیات  زبان و روه استادیار گ، علي ماندگار
 89-53 صص

 چکیده 
 پژوهش در منابع جامعه،  در  زبانی    هایدگرگونی   پژوهش  هایوش یکی از راست و    مطالعهقابلمختلفی    منظرهایزبان از  

قبیل   از  موسیقیاییهارمان،  هاداستان فرهنگی جامعه  تولیدات  است   ،  اساطیر کهن  و  اشعار  مقولات  و  از    موردتوجه. 
ویژه بازنمایی جنسیتی   طوربهها جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است، مقولۀ جنسیت و ها که در بازنماییرسانه

و    دگرگون استهای مختلف  در فرهنگ   مختلف مثبت و منفی دارد وهای  نمایش مردسالاری جنبهاست.    مردانه یا زنانه
همان بستر  یک فرهنگ به نقش و جایگاه او در    یهااز مؤلفه  برخاسته  رگذاریتأثمرد دارای اقتدار و  نحوۀ به تصویر کشیدن  

از منظر   شعر کهن فارسیدر    مردسالاری در شکل مثبت  ، مطالعۀ شیوۀ بازنماییپژوهش حاضراست. هدف    و زمینه
با موضوع تحقیق، یعنی تعامل زبانی مبتنی بر   تریروشن که در ارتباط ابیاتی شناسی اجتماعی است. به این منظور، زبان

شخصیت مرد  بارت، نحوۀ بازنمایی    یسه سطح  یشناختو با استفاده از روش تحلیل نشانه  جنسیت، هستند انتخاب شده 
است.    شناسی اجتماعی تحلیل شدهناز منظر زبا  هاپدر در برابر دیگر نقش نی  ، همچنین جایگاه زبامشخص پدر   طوربهو  

پدر در برابر  ، فرادستی زبانی  مردانشاهد بازنمایی از نوع کنترل زبانی    شعر کهندهد در  آمده، نشان می دست نتایج به 
از مرد کانونی )پدر(،  هادیگر نقش  زدگی در مراودات  و همچنین جنسیت   غیاب گفتگو و بسترسازی برای درخواست 

شده ت و هرچند مثبت قلمداد می زبانی هستیم که این بازنمایی مبتنی بر ایدئولوژی و گفتمان مردسالاری در جامعه اس
 است در جامعه و فرهنگ کنونی آن جایگاه و نقش را بر عهده ندارد. 

 . شناسی اجتماعی، اساطیر ایرانی، پدر، مردسالاری، فرادستی زبانیزبان ها:کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
به  و قداست    ت ی اهم   دارای   ی فارس   کهن   ات ی در زبان و ادب   ازجمله ها  ن ا ها و زب ملت   ۀ پدر در فرهنگ و ادب هم   هوم مف 

  ت ی از مشروط   ش ی تا پ   ک ی کلاس   ات ی مرتبط با آن در متون ادب   ی ها پدر و مضمون   ۀ ، واژ وجود ن ی باا است.    رفته ی م شمار  
  ات ی در ادب   اما   ، به کار رفته   ها حه ی و مد   ی و مراث   ها داستان قصه،    ی ها ت ی شخص   حات، ی صورت اشارات، تلم به   شتر ی ب 

شده است. ادبیات ملي ایران، به دلیل    پدر سروده   ۀ دربار   ی کاملا  مشخص   ن ی ها و مضام در قالب   ی معاصر اشعار 
شالوده  از  پیش برخورداري  خاستگاهي  با  اساطیري  عمیق  هستند  هاي  متوني  از  قاب ک تاریخي،  تحلیلِ    لیت ه 

  از موضوعات   تنها نه یی  الگو اي و کهن پدرمثالي اسطوره   ، مضامین پدر اشعار با  دارند.    یی الگو و کهن   ی شناخت اسطوره 
. بر  و تحلیل قرارگرفته است   موردتوجه   شناسي نیز شناسي و جامعه روان   دیدگاه   ه از ک بوده بل در متون حماسي    طرح قابل 

در   ی و کمّ  ی ا سه ی مقا  ، ی ل ی تحل   ، ی ف ی توص  وه ی پدر به ش   با مضامین  اشعار   ی ها ه نمون   ن ی برتر  پژوهش   ن ی ا در  اساس،  ن ی ا 
و    خچه ی موضوع، ابتدا به تار   ن ی به ا . باتوجه قرار گرفته است   ی موردبررس   ی عنوان مسئله اصل ارسي به ف تمام ادوار ادبیات  

اشعار    هایی از نمونه شده و سپس    ل ی وتحل ه ی تجز بر انواع ادبي    د ی دوازدهم با تأک قرن  اشعار پدر از ایران باستان تا    ۀ ن ی ش ی پ 
مورد    ی انقلاب اسلام   و   ی پهلو   ت، ی مشروط   ی به سه دوره بند م ی تقس ادبیات معاصر با    شاعران معروف ارائه شده است. 

 . گرفته است   رار ق   ی و بررس   ل ی تحل 

 ( و قدرت   زبان، جنسیت )   نظري تحقیق   . مبانی 2

دارند    خاصی   ساختی   ها یا رمزهای نظام   زیرا هر دو جنس   ؛ است   ه و مردانه متمایز زنان   زبانی   هویت   ن مبیّ   زبانِ جنسیتی 
  ی ها آورد. تفاوت وجود می   را به   متفاوتی   زبانی   های و قابلیت   زبان اشکال نحوی   هاست. این آن   معرف جنسیت   که 

  جنسیتی   هویت   اجتماعی   معرف ساخت   نحو متمایزی   به   زبان جنسیتی   چون ،  در استفاده از زبان بارز است   جنسیتی 
با    بود که   زبان و جنسیت   نسبت   دربارۀ آغاز مطالعات    1970  کند. دهه زبان را باز می   ذاتی   و نه   بوده و تفاوت جنسیتی 

  زدگی ، جنسیت شوند. درواقع می   تقسیم   نقصان، تفاوت و سلطه   دسته   سه   نظریات به   لکاف شروع شد. این   آثار رابین 
تفاوت    میان، دو دیدگاه کلی   . در این است   جامعه   فرادست   یی ها گروه   ی از سو   کنترل زبانی   برای   سب منا   ای شیوه   زبانی 

 دارند.   بیشتری   اهمیت   و سلطه 

دیدگاه    قرار گرفت   جنسیتی   شناسان طرفدار برابری زبان   لحاظ موردتوجه اولین   از بسیاری   که   دیدگاهی   نخستین 
  دارند با زبانی   محتاطانه   فاقد اقتدارند و زبانی   که   دلیل   این   زنان به   ( معتقد است 1973لکاف )   ( بود. رابین )سلطه   تسلط 
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 (. 35  : 1383جبروتی،    نهاد کنند )پاک می   صحبت   ضعیف 

. دیدگاه تفاوت تا  است  « دیدگاه تفاوت » مطرح شد،   دیدگاه تسلط   از آن در انتقاد به  بخشی   دیگر، که   دیدگاه مهم 
  که  ارتباط است  کند و در این اخلاق نیز نفوذ می   و  تر است مثبت  زنان با نگرشی   رفتار زبانی   ۀ کنند مشخص   حدودی 

  را آزمود. این   عرصه   در این   طلبی و سلطه   توان تفاوت نابرابری خورند و می پیوند می   هم   و قدرت به   زبان و جنسیت 
گوناگون    انحای   به   که جنسیت   ی یابد؛ طور جریان می   زبان در حوزه سیاست   از زاویه   جنسیت   نقش   که   بدان معناست 

با   ارتباطات آدمی  ترین در خصوصی  ها حتی جلوه  شود. این متأثر می  مردانه   قدرت زنانه   در توزیع  از امکانات زبانی 
 . ( 97  : 1389  اصل،   ی کند )محمد خودش نیز نمود پیدا می 

زن را    سکوت و اطاعت   که درحالی   ؛ کنند گوشزد می   مرد را با کار بیرون از خانه   عمدتا  موفقیت   قومی   ی ها داستان 
مردان و بیان    لهجه   که صراحت ؛ چنان زنان و مردان متفاوت است   شمارند. انتظار ما از سخنگویی زن می   شرط توفیق 

و    کنیم قلمداد می  تربیت و بی   طلب گو را سلطه صورت، زن رک   و در غیر این   پسندیم زنان را می  ز ی آم تلویحا  ملاحت 
تواند  می   که   است  فرهنگی  ، زبان عاملی ن ی (؛ بنابرا 98  همان: )   دانیم او می  از بالا را شایسته  زنی و چانه  فشار از پایین 

  بر اساس وجود رابطه   کند که می   را ترویج   زده فرهنگی   ت ی زبان جنس   آورد. پس   فراهم   فرهنگ   برای   هایی محدودیت 
بر آن    تواند با تسلط گیرد و می دیگر قرار می   بالاتر از جنسیت   در موقعیتی   جنسیت   موجود در آن، یک   مراتبی سلسله 

 اعمال قدرت کند. 

 هاي جنسیتی زبان و کلیشه .  1- 2

  و معمولا  بار ارزشی   گروه یا فرد است   ها، رفتارها و انتظارات یک در مورد نگرش   شده   ساده ت  شد به   ی ها ده ی عق   کلیشه 
  عنوان جنس در آن زنان به   که   است   هایی دهند، کلیشه می   اشاعه   ها در جامعه رسانه   که   مهمی   های از کلیشه   دارد. یکی 

 . ( 148  : 1389  ، زاده مهدی شوند ) می   بازنمایی   و فرودست   کفایت بی   دوم و افرادی 
گیرند.  را بر عهده می   جنسیتی   ها یا تصورات قالبی کلیشه   بازنمایی   نقش   جمعی   های ها، رسانه از نظر فمینیست 

  که   صفاتی   برای   که   است   این   ها یا تصورات قالبی کلیشه   مربوط به   های صفات یا خصیصه   ۀ دربار   از نکات قطعی   یکی 
  شوند. قدرت، استقلال و تمایل می   قائل   دهند اهمیت می   زنان نسبت   به   که   از صفاتی   شود، بیش مردان منسوب می   به 
با    که   یی ها تفاوت در ارزش   شود. این می   تلقی   مثبت   اغلب   ی تأثیرپذیر   و   ، زودباوری در برابر ضعف   خطرپذیری   به 

مردانه  زنانه   صفات  است   تداعی   و  ممکن شده  زیادی   است   ،  حد  که   چسب بر   ی نوع به   تا  باشد    برخی   به   مربوط 
  این   کند که می   تعیین   خاص تا حدی   از رفتارهای   برخی   به   ی شناخت روان   اطلاق معانی   ۀ شود. شیو خصوصیات زده می 
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بدن    شناسی زیست   به   معمولا  جنس   . ( 28- 29  : 1387  ، کولومبوگ شوند ) می   پنداشته   یا منفی   حد مثبت   رفتارها تا چه 
کند.  می   مردان و زنان را هدایت   اجتماعی   برساخت   کند که اشاره می   فرهنگی   مفروضات و اعمالی   به   و جنسیت 

اجتماعی   ها گفتمان   این   درنتیجه  اعمال  فرهنگی و  سیاسی   ،  که جنسیت   و  و    ها فرض ش ی پ   فرودستی   ریشه   اند 
افکار و    طریق   کنند و از این می   ها بازنمایی در رسانه   نحو خاصی   ، زنان را به و اجتماعی   فرهنگی   های داوری پیش 

  افراد بر اساس جنسیت   که   است   یا تبعیضی   ، تعصب زدگی بخشند. جنسیت را تداوم می   ای و کلیشه   قالبی   های اندیشه 
باشد و    زنان برخاسته  فرودستی   از اعتقاد به  که  یا هر واکنشی  ، رفتار، گفتار، منش گر ی د عبارت به   کنند. می   خود تجربه 

موج    ی ست ی ن ی فم   های اصطلاح در میان جنبش   بندند. این زنان می   های از آن راه را بر فعالیت   ناشی   اجتماعی   باورهای 
نژادپرستی  با  قیاس  در  نوعی   ساخته   دوم،  رشد  بیانگر  اصطلاح  دو  هر  و  به   آگاهی   شد  و    به   که   ستمی   بود  زنان 

و    زنانه   بخش آگاهی   های جنبش   که   است   ی ی ا پرابلماتیک   حقیقت   در   جنسیتی   شد. تبعیض پوستان اعمال می رنگین 
 اند. وجود آمده   بر اساس آن به   سم ی ن ی اساسا  فم 

  که   دو رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ناظر بر آن است   یی مفهوم جنس گرا   ، در بررسی عراقی   باور نجم   به 
  از سوی   جنسی   هویت   گیری شدن و شکل   ی در جریان اجتماع   که   ناخودآگاه است   نگرش و عاطفه   نوعی   ویژگی   این 

آن    و مشابه  مرتبط   با سایر شرایط  جنسیتی  تبعیض   رویکرد دوم بر نسبت   که  است  در حالی  شود. این می   افراد آموخته 
 . ( 316  : 1389  ، زاده مهدی )   و... است   ، نژادپرستی استثمار طبقاتی   ازجمله 

از خود    ای و کلیشه   منفی   شود زنان تصویری   باعث   است   ممکن   که   است   از عواملی   یکی   زبانی   زدگی جنسیت 
   ِزدگی ، جنسیت تأثیر بگذارد. درواقع   زن است   شایسته   ها از آنچه بر انتظارات مردان یا خود آن   کنند و درنتیجه   دریافت 

  که   زده است   جنسیت   زبانی   . است   اجتماعی   فرادست   ی ها گروه   از سوی   کنترل زبانی   برای   مناسب   ای شیوه   زبانی 
ناعادلانه ادبانه ی ب   کاربرد آن تمایزی  یا  یا ترویج   به   مختلف   ی ها ت ی را در میان جنس   ، نامربوط،  نماید    وجود آورده 

 (. 1381،  نهاد جبروتی شده در پاک   ، نقل )براگین 

 ای انه رس   زبان و بازنمایی .  2- 2

  برای   که   یی ها مفهوم با تلاش   . این برخوردار است   خاصی   از اهمیت   ای رسانه در مطالعات    امروزه، مفهوم بازنمایی 
  و زبانی   مفهومی   های چارچوب   از طریق   را تولید معنا   دارد. بازنمایی   تنگاتنگ   گیرد رابطه صورت می   واقعیت   ترسیم 

  نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی   به   واقعیت   کند که استدلال می   ( 2003هال )   . ( 127، ص  11کنند ) می   تعریف 
  باقی   دست درگذر زمان یک   و از راه بازنمایی   یا شفاف نیست   . معنا صریح تولید معناست   کلیدی   ی ها وه ی از ش   یکی 
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گیرد وجود دارد، اما معنادار شدن جهان در  در آن صورت می  که   هایی از بازنمایی   تردید، جهان مستقل ماند. بی نمی 
و مناسبات قدرت    روابط   به   آمیخته   طرف، که و بی   خنثی   امری   نه   ای رسانه و    فرهنگی   . بازنمایی آن است   گرو بازنمایی 

  . ( 166  ص   ، 12)   است   اجتماعی   های نابرابری   تداوم و تقویت   در جهت   در جامعه   مرجح   معانی   تولید و اشاعه   جهت 
و    است   فرهنگ  یک   اجزای  معنا بین  تولید و مبادله  فرایند ذاتی  . بازنمایی است   تولید فرهنگ  از مراجع  یکی  بازنمایی 

به   این  برای زبان، نشانه   کارگیری امر مستلزم  بازنمایی چیزهاست   مایی بازن   ها و تصاویر    اشاره دارد که   نکته   این   به   . 
از   نقل   زرگر به  )سروی  هاست آن  بازنمایی   محصول چگونگی  ها ده ی پد  معنای   معنادار نیستند، بلکه  نفسه ی ف  ها ده ی پد 

،  تصویری   های ویژه تولیدات رسانه ، به ای رسانه هر محصول یا تولید   باید تأکید کرد که  . ( 40  : 1378  ، سروی هال( ) 
، در فرایند  اند و درواقع ها بسیار متفاوت آن   ، با واقعیت دعا و نیایش   یا مراسم   سخنرانی   از خبر، مستند و حتی   اعم 

رسانه ای رسانه ارتباطات   می   واقعیت   بازنمایی   به   ،  و  اقدام  معنای حتم   طور به کند  این   تولیدی   ،  معنای   در    فرایند، 
.  طرف نیست و بی   فرایند خنثی   همواره در این   وجود دارد و رسانه   در واقعیت   آنچه   رود نه شمار می   به   رسانه   دشده ی تول 

  ی ر ی گ به علت بهره   بگوییم   یا بهتر است   نبودن زبان است   ی از خنث   ناشی   ای رسانه   نبودن بازنمایی   ی ، خنث قت ی در حق 
کنند،  می   ها آن را ترسیم رسانه   که   جهانی   توان گفت ، می طور خلاصه شود. به حادث می   پدیدهای   از زبان، چنین   رسانه 

زاده،  مهدی )   است   کلی   یا مفاهیم   از مقوله   فرهنگی   افته ی سازمان   مجموعه   ، یک کنیم ما احساس می   که   همانند جهانی 
1384 :  51 ) . 

  سبب  دارد. به   و فرهنگی   اجتماعی   ی بند صورت   در هرگونه   مهمی   معنا، نقش   تولید و توزیع   مجرای   مثابه زبان، به 
و شکل دادن   ساختن   دیگران از طریق   کنترل و نظارت بر عقاید و رفتارهای   که   است   زبان در فرایند بازنمایی   اهمیت 

یابد.  شود و انتقال می آن تولید می   معنا از طریق   که   است   ممتازی   و واسطه   میان، زبان رسانه   شود و در این معنا میسر می 
باشد، در آن صورت معنا را هرگز    در طبیعت   چیز ثابتی   و نه   و اجتماعی   ، فرهنگی زبانی   قراردادهای   اگر معنا نتیجه 

، ص  11شود ) و تولید می   معنا ساخته   ندارد، بلکه معنا در ذات چیزها وجود    فرض کرد؛ یعنی   و قطعی   توان ثابت نمی 
یا    افکار عمومی   هدایت   بسا در جهت چه   رسانه   زبان در ساحت   کارگیری به   توان گفت ، می طور خلاصه به   . ( 22

کند و آن را    را وارونه   باشد یا حقایق   حقایق   ۀ تواند بازنمایانند می  که   زبان است   شود، زیرا این   انحراف آن به کار گرفته 
 کند.   نما عرضه واقع 

 ها در رسانه  آمیز جنسیت تبعیض   زنمایی . با 3- 2

محور.    ت ی و جنس  گرایانه تبعیض   باشد یا در مقابل   یا عادلانه   بر عدالت  زنان و مردان مبتنی   تواند در بازنمایی زبان می 
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  اشاره دارد که   شناختی زیست   بندی طبقه   به   قبلا  ذکر شد، جنس   طور که ؟ همان چیست   و جنسیت   منظور از جنس 
.  در ارتباط است   با رفتار خاصی   اشاره دارد که   اجتماعی   بندی طبقه   به   شود. جنسیت می   از تولد محقق   معمولا  قبل 

تا    جنسیت   افراد یک   کند؛ گویی می   طور نابرابر بازنمایی گرا، زنان و مردان را به   ت ی ؟ زبان جنس چیست   یی گرا   ت ی جنس 
دارند. زبان    دیگر حقوق کمتری   با جنسیت   دارند و در مقایسه   کمتری   ترند و پیچیدگی ناقص   از لحاظ انسانی   حدودی 

  به   اغلب   زیان مردان، ولی   اوقات به   ؛ گاهی زنان و مردان است   ۀ دربار   هایی کلیشه   ۀ دربردارند   گرا همچنین   ت ی جنس 
اند. مردان  با زنان اشغال کرده   را در مقایسه   بالاتری   ی ها گاه ی ، مردان جا از جوامع   زیان زنان. درمجموع، در بسیاری 

مداران، مدیران  دارند. هنوز بیشتر سیاست   زنان درآمد بیشتری   به   برخوردارند و نسبت   و اموال بیشتری   همچنان از دارایی 
آیا استفاده از    که  است   بحث  موضوع محل   ها، جراحان و کارگردانان مردند. این ، قضات، استادان دانشگاه ها سازمان 

قدرت    شود، زیرا روابط منظور استفاده می   این   از زبان برای   فروکاهیدن جایگاه مردان همان اثر را دارد که   زبان برای 
برای   زیربنای   ۀ دهند تشکیل  زبان،  از  است   استفاده  متفاوت  زنان،  و  از    یکی   . ( 77- 76  : 2044  ، توماس )   مردان 

صورت  از اوقات، واژگان به   . بسیاری دار بودن واژگان است ها نشان در زبان رسانه   جنسیتی   گرایی بارز تبعیض   های نمونه 
 دار هستند. زبان زنان نشان   مردان و به   نفع   به   ملموسی 

واژگان در    این   روند گویی کار می   واژگان به   نحوی   یا استاد دانشگاه، به   از جراح، پزشک   مثال در صحبت   ای بر 
مانند    دار باشد. واژگانی صورت نشان کار روند، باید به   دیگر به   جنس   اند و اگر برای شده   وضع   خاصی   جنس   برای   اصل 
  و یک   است   مشاغل   بر مرد بودن در این   اصل   کنند که استاد زن یا جراح زن تلویحا  بیان می   ، یک خانم   پزشک   یک 

  به   پرستاری   اغلب   که   ذکر است   . لازم به بر زن بودن پرستاران است   اصل   که   است   از این   پرستار مرد تلویحا  حاکی 
  ها حاکی این   توان تفسیر کرد که می   بنابراین   شوند، می   یادشده دانسته   تر از دیگر مشاغل در جایگاه پایین   لحاظ شغلی 

  : 2004توماس،  یا بالاتر هستند )   ، مردان در جایگاه طبیعی اساس ن ی ها( هستند و برا زبان )رسانه   یی گرا   ت ی از جنس 
79 ) . 

 ی شناس روش   . 3

این  می پژوهش   در  تلاش  تحلیل   کنیم ،  روش  از  استفاده  نحو   سطحی سه   شناسی نشانه   با  بارت    بازنمایی   ۀ رولان 
 . کنیم   تحلیل   اجتماعی   ی شناس را از منظر زبان   اساطیر ایرانی در    مردسالاری 

علاوه    است   ممکن   کند. هر نشانه تأکید می   هر نشانه   و صریح   ضمنی   بارت بر معنای   شناختی نشانه   تحلیل   الگوی 
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  قت ی در حق   ضمنی   و معنای   صریح   ، معنای شناسی باشد. در نشانه   نیز داشته   ضمنی   دارد، معانی   که   صریحی   بر معنای 
و    شوند: مدلول صریح متمایز می   دال و مدلول سر و کار دارند و دو نوع مدلول از هم   با رابطه   هستند که   مفاهیمی 

  . معنای کننده است تعیین   ندارد و بافت   ت ی اولو   بر دیگری   یک تردید، هیچ شود. بی می   . معنا هر دو را شامل ضمنی 
  توصیف   سلیم   عقل   عام یا مطابق   بر دریافت   مبتنی   یا معنای   بدیهی   ، معنای بر تعریف   همچون مبتنی   با عباراتی   صریح 

 . ( 217  : 1386چندلر،  اند ) کرده 

اشاره دارد.    و...( نشانه   و عاطفی   )ایدئولوژیک   و شخصی   فرهنگی   اجتماعی   های تداعی   به   ضمنی   رت معنای عبا 
  دخالت   ضمنی   معانی   گیری آن در شکل   و مشابه   مخاطب   و نژادی   قومی   و تعلق   ، جنسیت ، سن چون طبقه   عواملی 
 ( که می   ضمنی   دلالت   . ( 1390سجودی،  دارند  فقط   گوید  دال  نیست   سازنده یک   هر  بلکه مدلول    هایی مدلول   ، 

کرد    نهاده تأویل   از پیش   توان پیام را فراتر از معناهای می   دلیل   همین   به   سازد. درست متضاد می   متفاوت و گاه حتی 
 . ( 1391احمدی،  ) 

 کند: می   را معرفی   از دلالت   مرحله   ، بارت سه درکل 

 ؛ شده است   مدلول تشکیل   دال و یک   از یک   نشانه   مرحله   ؛ در این است   صریح   اول، دلالت   مرتبه 

آن منصوب    تازه را به   پذیرد و مدلولی دال خود می   را در حکم   صریح   دلالت   دارای   نشانه   که   است   ضمنی   دوم، دلالت   . مرتبه 2
 کند؛ می 

  کنند. در این را تولید می   با یکدیگر ایدئولوژی   در تلفیق   صریح   و دلالت   ضمنی   . دلالت است   سوم، ایدئولوژی   . مرتبه 3
شمول خاص مانند  دیدگاه جهان   یک   حامی   هستند که   متغیر فرهنگی   مفاهیم   ترین از اصلی   ها بازتابی ، نشانه مرتبه 

 . ( 217  همان: )   و... است   ، نژادپرستی گرایی ، عین ، خردگرایی ، آزادی پدرسالاری 

 های پژوهش . داده 4

 پدر در اوستا .  1- 4
، پَ، پِ( به  ی )پ   شوند ی شود. پ ی پدر تلفظ م   صورت به   ی در زبان امروز   و   آّمده   پَتَر«   و   تَر ی »پ صورت  پدر در اوستا به 

  ن ی از خانواده بوده است، ا   ی نگهبان   پدر محافظت و   ۀ ف ی چون وظ   . هستند   ی و نگهبان و )تَر، دَر( پسوند فاعل   نده ی پا   ی معن 
 (. 1395)انقطاع،    اند او نهاده   نام را بر 

  ی به معن   ؛ است. مَرِتَن صفت است   یی »مَرِتَن« اوستا   ۀ ش ی است. مرد از ر   شه ی ر   ن ی از هم   father  ی س ی در زبان انگل 
مَرِتَن« در اوستا همان است    هَ ی آمده است، »گ   ی جان و زندگ   ی به معن   « هَ ی »گ   ۀ واژه اغلب با واژ   ن ی ، ا ی و درگذشتن   ی مُردن 
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است. در   ی گذشتن و در   ی فان ۀ زند  ی به معن  که   شود، ی تلفظ م ث ومر ی ک ی  « و در زبان فعل رد مَ  و ی »گ   ی که در زبان پهلو 
 ( 430و    414:1394،  اوشیدري )   . ست ها ی ائ ی جد اقوام آر   ث ومر ی ک   باستان   ان ی ران ی باور ا 

 پدر مترادفات

 واژه شتریباطلاعات 
 پدر واژه 

 206 معادل ابجد
 3 تعداد حروف 

 pedar تلفظ 
 اسم  ي نقش دستور

 [ pitar: ی )اسم( ]پهلو ب یترک 
 انسان(  ژه ی و)به  مختصات

 pedar ی آواشناس 
 WS هیتک یالگو

 2 شمارگان هجا 
 

 و اخلاف   اکان ی ن   ان، ی ن ی ش ی : اجداد، اسلاف، پدران، پ باء آ 
 صاحب، کارفرما، مالک، مخدوم، بابا، پدرشوهر، همسر و مخدوم   د، ی خداوندگار، خواجه، سرور، س   ، ی : ارباب، افند آقا 

 زاده : پسر، پدر، فرزند و بنده آقازاده 
 : ابو، باب، بابا، پدر، والد و ابن، ام آب 
 والد و والده ، بابا، پدر،  آب :  ی ابو 

 . مفهوم پدر 2- 4
  ی ا ژه ی و قداست و  ت ی از اهم  ی فارس   ی غن  ات ی زبان و ادب  ازجمله ها ن ا ها و زب ملت  ۀ هم  ب پدر در فرهنگ و اد   م ی مفاه 

 برخوردار است. 
نگهبان  و همواره مراقب و  است  نار خانواده  ک در  همیشه  که  را  لسوز و فداکار  از پدر د   ي ر ی تصو تا    اند ده ی کوش   شاعران 

ب   هاست آن  تصویر  به  مخاطبشان  آن شند ک براي  و    ی زنانگ   های تفاوت   اند رده ک ان تلاش  اشعارش   ی جا ی جا در    ها . 



 63 89- 53در شعر / احمد سپنتامهر و همکاران. صص    ی اجتماع   ی شناس و زبان   ی مردسالار 

  ر ی ا غ م   رفتار   هرگونه از افکار، احساس و    بایست مي د،  ن پدر باش   خواهند ی اگر م   دانند ی م   زیرا   ؛ نند ک   ان ی مردانگي را ب 
که ناخودآگاه بسیاري از اشعارشان تحت  باعث شده است  شاعران  شعر  در    ی دوگانگ   ن ی د. ا ن کن   ی دور   پدر   ی ها باارزش 

 بگیرد. قرار  ی مردانگي و معرفي پدر شایسته و الگویی آرمانی براي فرزندان  ها شه ی اند   ر ی تأث 

 . تفاوت بین مرد و پدر 3- 4

مرد زماني به مقام    . مرد باشد ولي هر مردي پدر نیست   تواند ی م ه هر پدري  ک بین مرد بودن و پدر تفاوت است و این این 
  ی چند فرزند را به فرزند   ا ی   ک ی است که    ی مرد ی پدري باشد، پدر  ها ت ی مسئول پذیراي    ه داراي فرزند و ک   رسد ی م پدري  

  فرزندان   ی در زندگ   پدر   نقش   نیز باشد.   گرا عمل و    ی پدرانه ها ی ژگ ی و داراي    عنوان پدر به باید    ن ی او همچن   . است   رفته ی پذ 
فرزندان    کردن ت ی ترب پرورش و  است.  ي و عمل لقاح  ک ، بیولوژی مسئله ژن   ک ی از    شتر ی پدر بودن ب   ن ی دارد؛ بنابرا اهمیت  

 . کند ی م نار با او بودن معنا پیدا  ک در  
مربوط    ی ها ت ی تمام مسئول   رفتن ی پذ   ی پدر شدن به معنا   است. و ارزشي    ی اصطلاح احساس   ک ی بابا    گر، ی د   ی سو   از 

کودک است،    ی و عاطف   ی جسم   ، ی اوست. پدر مسئول سلامت روان   رشد جسمی، عاطفی و عقلی به کودک و کمک به  
تا    کند ی م گریز ظهور پیدا    ت ی مسئول   مرد   ک و در نقش ی   رد ی گ ی خود را بر عهده نم   ی ها ت ی که مسئول   ی برخلاف پدر 

 . ر ی پذ ت ی مسئول پدر    ک ی 
دهد. پدر خانواده، تداوم  ی پدري قرار م   گاه ی با عنوان جا   ارزشمند   گاه ی وجود فرزند در نظام خانواده، مرد را در جا 

و مراقبت   ت ی را صرف حما   ش ی و همه تلاش خو  داند ی و پرورش فرزندان م  د ی تول   ، را در ثبات خانواده   ش ی وجود خو 
ها  آن   تکامل   را در گرو رشد و   ش ی خو   ت ی و موفق   خانواده را در شادي    ش ی . پدر شادي خو رد ی گ ی از خانواده به کار م 

 شناسند. ی م   ت ی شمرده و اقتدار او را به رسم   ش ی خو   گاه ه ی او را تنها تک   ز ی ن   خانواده .  ند ی ب ی م 
  . مطالعات کند ی م   فا ی بودن، ا   در پدر خوب  ی نقش مهم   ک ی ولوژ ی پدران درست مانند مادران، ب  ی برا   خوشبختانه 

هورمون    ن ی . ا رود ی م   در بدن مردان بالا   ن ی توس ی هورمون اکس   زان ی م ،  آمدن بچه   ا ی هفته بعد از به دن   ک ی تا    دهد ی نشان م 
با    ی . زمان برد ی م   افراد بالا   ن ی و محبت را در ب   ی تگ و احساس وابس   شود ی به نام هورمون عشق شناخته م  که پدران 

تستوسترون بدن را    زان ی ، م قات ی تحق  اساس   . پدر بودن بر یابد افزایش مي هورمون  ن ی ا   زان ی م  کنند ی م   ی فرزندانشان باز 
و به همان مقدار احساس    شود ی م   تر ی قو   کند، ی که پدر از فرزند خود مراقبت م   ی زمان   ر یی تغ   ن ی . ا دهد ی کاهش م 

 برد. ی م   و محبت را بالا   ی به نگهدار   ل ی م   زان ی و به همان م   دهد ی خشونت را کاهش م 
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 رد پدر ک ار ک .  5- 4
  موردنظر   ولي بحث   ، رده است ک نمود پیدا    ... و   پدرزن   پدرشوهر، ،  پدربزرگ   ، ی، مرد، شوهر ها نقش پدر در ادبیات در  

 ی پدرانه است.  ها ی ژگ ی و در این پژوهش، پدر با  
 مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر 

o  مضــمر  یواقــف دان از آن کژبــاز  یــکپدر را ن 
 (408:1375)دیوان شمس، ج اول،  

o 
 

 ـور و پـــان پــي می ـخویش  ه ــدر، نــ
o 

ــوهر و زن   ــان شـ ــاري میـ ــتیـ  نیسـ
 (232:1382ج اول،بهار، ) 

o 
رتبه پدر را چند پله بالاتر از مرد بودن و   و   شود ی م  قائل ا توجه به ابیات فوق شعرا بین شوهر و پدر بودن تفاوت ب 

پدرانه است را بیان    هاي ه داراي عاطفه، پیوند خویشاوندي و داراي ویژگي ک پدري    کنند ی م شوهر مادر بودن معرفي  
 . کند ی م 

 و جامعه   پدر در خانواده   گاه ی جا .  6- 4
در نهاد    ی ار ی بس   وظایف و    ویژه   ی نقش   اسلام، پدر   دگاه ی از د   که   بس   ن ی وجود او در خانواده هم   ت ی پدر و اهم   درباره 

مؤثر    حضور   ست ی ن   ف ی وظا   ن ی از ا   ی برخ   ی فا ی مادر، قادر به ا   ی حت   که ی طور به   ؛ دارد کودک    ت ی خانواده و در رابطه با ترب 
پدر کنار    ی کند. وقت  ه ی تا کودک پدر را صاحب قدرت بداند و به او تک   شود، ی باعث م  ی ت ی و مشارکت پدر در امور ترب 

است و از پس    ف ی که پدرش ضع   شود ی م   جاد ی کودک ا   ی تصور برا   ن ی ناخودآگاه ا   شود، ی کنار گذاشته م   ا ی   کشد ی م 
  شود ی کند و رابطه سالم او با پدر مخدوش م   ه ی تک   ف ی فرد ضع   ک ی به    تواند ی نم   ی ع ی طب   طور به   جه ی درنت .  د ی آ ی کارها برنم 

 . شود نمی پر    ی ز ی چ چ ی ه که با    سازد می   ی خلأها   ش ی و برا 
در دوره معاصر  بود که    هاي مادي و اقتصادي خانواده نیاز   کننده ن ی تأم   ک ی عنوان  در درجه اول به در گذشته  پدر    نقش 

ها  بچه   ی ورزش   ی ها ت ی خودرو، شرکت در فعال   ک ی   ر ی تعم   اط، ی مربوط به ح   ی کار رها شده است و به انجام کارها   ن ی از ا 
و قطعا  مسئول    شوید نمی و لباس    کند ی گذاشتن دانش و حکمت مشغول است. او مطمئنا  شام درست نم   ش ی به نما   ا ی   و 

کرده    ر یی تغ   ی توجه قابل صورت  ها به سال گذشته، نقش پدر در خانواده   50. در طول  ست ی مراقبت از فرزندانش ن   ی اصل 
  ک ی توسط    ی صورت سنت هستند که به  یی ها نقش  ی فا ی هستند که در حال ا  ی مردان  ن، ی از والد  پنجم ک ی است. امروزه  

  ی پناهگاه خوب   تواند ی و عدل و انصاف است و م   قانون . پدر از نظر کودک مظهر  شد ی مادر باهم انجام م   ک ی پدر و  
 . گذارد می   اثر کودک    نده ی ظلم و ستم و قدرت پدر در رفتار و آ   ز ی خانواده باشد. روش پدر، مهر و انصاف و ن   ی برا 
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  ی اعضا   ان ی م   گر ی از روابط د   ی فرزند ر  که رابطه ماد   کردند ی محققان تصور م   گر ی شناسان و د روان   ها دهه   ی برا 
ها نقش  آن   کرد، ی م   دا ی مشکل پ   ی رابطه متمرکز بودند و چنانچه بچه در مورد   ن ی ا   ی رو   شتر ی ها ب تر است. آن خانواده مهم 

دانشمندان متوجه  طور که زمان گذشت،  اما همان ؛  کنند ممکن بود او را سرزنش  ی حت  ا ی  کردند ی تر م مادر را برجسته 
پدر    اصول شده است و    م ی پدر شدن تنظ   ی پدران برا   جسم کودکان شدند. همانند مادران،    ی نقش مهم پدر در زندگ 

 است.   رگذار ی از آنان مهم و تأث   شتر ی ب حتي  اندازه مادران و  بودن درست به 
مهم و   ار ی فرزندان بس  ی از مادران است. نقش پدر و مادر در رفتارها  شتر ی فرزندانشان گاه ب  ی پدران در زندگ  نقش 

تر از  مهم   ی نقش پدر حت  ی درباره پدر و مادر وجود دارد؛ اما در موارد   ت احساسا  ن ی است که ا  درست ، است   ی ات ی ح 
با   شتر ی ب   ط ی گرفتن و عدم تطابق با مح  قرار  ه سو استفاد احساس مورد   ، ی افسردگ   ، ی نقش مادر است. مشکلات رفتار 

به عشق مادر به آنان قدرتمندتر عمل    بت نس   ی عشق پدران به فرزند در مواقع   حال ن ی درع رفتار پدر مرتبط است تا مادر.  
  ی ها سان ان   نده ی در آ   نکه ی ها را دوست دارد در ا اند و او آن شده   رفته ی بدانند از طرف پدرشان پذ   فرزندان   نکه ی . ا کند ی م 

. احساس عشق و علاقه از طرف مادر هم مهم است؛ اما به نظر  کند ی م   فا ی ا   ی تر مهم   ار ی باشند نقش بس   ی تر خوشحال 
  ران پد   دهد ی مطالعات نشان م   . دارند   ی شتر ی ب   ی نسبت به پدر همخوان   ت احساسا با    ی جتماع ا   ی ها مهارت   رسد می 

 تر است. از نقش مادران مهم   ن ی دارند و ا   فرزندان احساس پشتکار و استقامت    جاد ی در ا   ی مهم   ار ی نقش بس 
مانند ارتباط با    یی ها ، مهارت آموزد ی را م   ی اجتماع   ی ها است که کودک در آن مهارت   ی مکان   ن ی خانواده اول   درواقع 

  آموزش خانواده در    ر ی عنوان مد پدر به   نه ی زم   ن ی صبر و تحمل... در ا   ، ی همدرد   ، ی دار شتن ی خو   ، پدري   ت ی مسئول   گران، ی د 
ها  باشد و خود به آن  بند ی پا   کند، ی م   ان ی ها را ب که آن  ی را بر عهده دارد. خود پدر به امور   ی ا ژه ی نقش و   ها مسئولیت  ن ی ا 

مختلف    ن ی در فرزندان پسر که در سن   الخصوص ی عل   د، ی نما   فا ی فرزندانش ا   ی مناسب را برا   ی الگو   ک ی عمل کند و نقش  
 . نند ی گز ی برم عنوان الگو  پدر خود را به 

در    ح ی صح   د ی و د   نش ی ب   ی گذار ه ی از وظایف پدر پا   ی ک ی است و    ی زندگ   ات ی معاش از ضرور   ن ی اقتصاد و تأم   مسئله 
  ی در دوران کودک   ازمندان ی ن   ی ر ی حلال، انفاق و دستگ   ی آوردن روز دست به   شدن نه ی در فرزندان است. نهاد   نه ی زم   ن ی ا 

موارد    ن ی گفت نقش پدر در ا   د ی با   فرزند   ت ی آید. از نقش پدر در ترب مي ارزش در   ک ی صورت  فرزند به   ی است که برا 
 . شود ی محدود نم 
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 ات ی پدر در ادب   ی ما ی س .  7- 4
بود که تمام تلاش و توانش    یبلکه کس  چ،یکه بود، ه  کتاتوری جلاد و د  وقتهمه جا و در  همه   در  پدر»

در پناه رأفت   و شدیاهل منزل به کار گرفته م یبروآخانواده و حفظ حرمت و  شتریرفاه هرچه ب  یبرا
د او  هر    یاعضا  گری و رحمت  خو   ک یخانواده  فراخور حال  برم  دندی بالی م  شی به  لذا  آمدندی و  ؛ 

حافظ   یخوانشاهنامه عموم    یخوانو  مرسومات  و  ها  خانواده از  کشاورز  پدر  همان  غالبا   و    ا یبود 
انبان  ۀدر حافظ  ورشه یپ و عاشقانه و عارفانه را    ی حماس   یها، دعاها، شعرهاالمثلاز ضرب  یخود 

 (. 164 :1386 ،یگرمارود ی)موسو« کردندیبه نسل بعد از خود منتقل م یع یطور طبداشتند و به 

با اعضای خانواده    او   ی رابطه عاطف   ر ی تصو   و به نقش پدر    ، ی شعر   ن ی مضام   گر ی شاعران هر دوره در کنار د   واقع   در 
خدمت    فداکاری، از چشم کودک،    ی اشعار علاقه طفل به پدر و مادر است؛ اما گاه   ن ی اند. اگرچه رنگ غالب ا پرداخته 

 . شود ی و تلاش پدر مطرح م   مادر به  
ت  وزن برداشـ  باز هم مادر من، نخ و سـ

o   کاشت  گرید  یامن وصله  راهنیپ  یرو 
o 

ــالب  ــرا، ق ــش م ــدرم کف ــرید یپ  زد  گ
o   هم من  با  کرد  را  شلوارش  و   قد کت 

 (.238 01386 ،یگرمارود ی)موسو 
o 

پسرها،    ی برا   ژه ی و به   ی ت ی نقش جنس   ی و دوم الگو   ی آور : اول نان کردند ی خلاصه م   ز ی نقش پدر را در دو چ   رباز ی د   ز ا   
از دو نقش    ش ی ب   ی د ی فرزندان تأک   ت ی پدر در رشد و ترب   ی ات ی شناسان بر نقش مهم و ح است که روان   ی ا دو دهه   ی ول 

 . شود ی نام برده م «  کردن ی  پدر »   ا ی   ی« پدر » که از آن با عنوان    ی موضوع   کنند، ی سابق م 
هر چند    ؛ نند تصویري مثبت از او ارائه دهند ک اي به جایگاه پدر دارند و تلاش مي شاعران، نگاه ویژه   ، در ادبیات 

ی  فرزندکش ه با وظیفه و نقش پدري در تضاد است. گاه پدري  ک از پدر هستیم    متناقض شاهد تصاویر متضاد و    گاه 
وهش، ولي آنچه مشهود است  ک جایي دیگر مورد نقد و ن   و در   شود ی م س، در جایي پدر ستایش  ک و گاهي برع   کند ی م 

  برخاسته   ک لاسی ک در ادبیات بیشتر تصویري مثبت از پدر به نمایش گذاشته شده است. تصویر مثبت از پدر در ادبیات  
در اشعار    احساسات ادبیات معاصر معمولا  نگاه فرزند به پدر است، عاطفه و  در   ی است؛ ول از نگاه پدرانه به فرزند 

 از اشعار سروده شده توسط فرزندان براي پدران است.   تر ی قو پدران بسیار  
ــت  ــدر برترسـ ــار از پـ ــه پروردگـ  کـ

o 
 مهــــر بــــا مادرســــتاگــــر زاده را  

   (246: 3، ج 1375)فردوسي، 
o 

  موضوع   ن ی به ا   ی ن ی از سخنان بزرگان د   ی دارد و بخش بزرگ   ی خاص   گاه ی احترام به پدر جا   ز ی ن   ات ی و روا   ث ی احاد   ر د 
امور    ۀ نیازهاي خانواده ادار   ن ی انجام شده، پدر به جز تأم   قات ی طبق تحق   ز ی است. در عصر باستان ن   افته ی اختصاص  
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 بوده است.   ادران نار م ک پدران در    عهدۀ و پرورش فرزندان به    ی زندگ 
  . است   ی دارد باز هم ارمغان صلح و همدل   ی که قدرت فراوان  ی در زمان   ی چون کانون مهر و عاطفه است حت  پدر 

  ت ی اهم   ز ی ن   خ ی بزرگ تار   ی ها ت ی . شخص ابد ی ی رواج م   ی که پدرسالار   ی زمان   در   ران ی ا   ی باستان   ۀ ناگفته نماند که در جامع 
والا قائل    یی ها پدر احترام و مرتب   ی برا   ی خشن و تهاجم   یۀ ح با آن رو   ز ی مغولان ن   ی حت   ، اند پدر قائل بوده   ی برا   ی ا ژه ی و 

  ، ی ات ی ب )   کرده است   دا ی پ   ی شتر ی ب   ت ی موضوع اهم   ن ی ا   لخانان ی اسلام در نزد ا   ن ی شدن د   ی پس از رسم   ه ژ ی و اند به بوده 
1382  :55 .) 

 ی به مردسالار ش ی شدن بشر و گرا   یی تک خدا . 1- 7- 4
  اش ی کتاپرست ی شدن او و   یی که تک خدا   افت ی توان در ی مورد پرستش او م  ان ی بشر و خدا   خ ی به تار   ی اجمال  ی نگاه   با 

واحد لزوما  مذکر نبوده و شامل    ی که بر خلاف خدا   ده ی پرست ی را م   ی ان ی همواره خدا   خ ی ازتار ش ی پ متأخر است و بشر  
مذکر    ان ی خدا   طره ی اند و تحت س که صاحب قدرت و استقلال بوده   شده ی م   ی مؤنث   ان ی همان خدا   ا ی ها  بانوان، الهه   زد ی ا 

 اند. نشده   ف ی تعر 
واحد در    ی . خدا آورد ی م   ی رو   ز ی ن   پدرسالاري به    ی جامعه انسان   رسد ی شدن انسان، به نظر م   یی تک خدا   ند ی فرا   در 

به کل از   ت ی هود ی دارد. در اسلام و    ز ی ن  ی ن ی زم  ی ا نده ی و پسر و نما   شود ی به پدر م   ل ی تبد  ت ی ح ی چون مس  ی آسمان  ان ی اد 
  سم ی و بود   ی گر ی چون زرتشت   ی ان ی مند است و در اد مذکر بهره   ی ها ی ژگ ی و و   ر ی اما از ضما   شود؛ ی مبرا م   ی مظاهر ماد 

انسان مؤنث مبرا    عوامل متصل است؛ اما کاملا  از نمادها و    ی و مظاهر ماد   ی ن ی به انسان زم   یی گرچه هنوز با نمادها 
 شده است. 

  ی به خدا   ل ی انسان و تما   یی تک خدا   ند ی فرا   ی بررس   خ، ی در تار   ی سالار پدر و نقطه آغاز    ها شه ی ر   ی برا   یی جستجو   در 
مهم   ی کتا ی  نکات  م   ی مذکر  ا   تواند ی را  در  الهه   ند ی فرا   ن ی آشکار سازد.  به  فرهنگ   ی ر ی اساط   ی ها پرداختن  و  در  ها 

  ن ی ا   ی به آشکارساز   یی و عربستان کمک به سزا   ن ی النهر ن ی مصر، هندو، ب   ران، ی ا   ونان، ی   ازجمله مختلف    ی اها ی جغراف 
 . کند ی م   ند ی فرا 

اند  داشته   ی به جوامع بشر   ی شتر ی ب   ی ها که شباهت   ده ی پرست ی را م   ی ان ی مجموعه خدا   ، ی کتاپرست ی از آغاز    ش ی پ   بشر 
داشته است.    ت ی جنس   ن ی و شر داشته و همچن   ر ی خ   ات ی ، خصوص کرده ی بوده، زاد و ولد م   ی بشر   ی ها ت ی محدود   ی و دارا 

پا گذاشته    ر ی را ز  ی بشر  ی ها ت ی محدود  ی تا حد   که خود خلق کرده   ه ی شب  ی ان ی خدا  ، ی ر ی اساط   ان ی خدا   نش ی بشر در آفر 
 اند. اند؛ اما هرگز قادر مطلق نبوده داشته   ی انسان   فرا   ی قدرت   ی و گاه 
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  ت، ی که حاکم   ست ی مذکر ن   ا ی جنس نر  ن ی ا   ی ر ی اساط  ان ی خدا  ان ی که در م   م ی ن ی ب ی م  ان ی به خدا  تر ی جزئ  ی نگاه  در 
  ان ی خدا   ن ی قدرت ب   م ی مختلف تقس   ی ها در عرصه   ز ی بانوان ن   زد ی ا   ا ی ها  زمان الهه دارد. هم   ی کمّ   ی برتر   ی حت   ا ی قدرت  

  وجه چ ی ه به را دارند؛ اما   ش ی و زا   یی با ی چون ز   ی ررنگ پ   ی ها ی ژگ ی مختلف گرچه و   ر ی ها در اساط الهه   ن ی حضور دارند. ا 
ها صرفا  مظهر  و الهه   شود ی زن و مرد نم   ان ی بشر شامل خدا   ی سالار پدر دوران    ی ت ی جنس   ی ها ت ی خصوص   ی ها ک ی تفک 

هستند    ی خرد و پاسدار   ، ی چون شجاعت، جنگاور   ی ات ی خصوص   ی بلکه دارا   ستند؛ ی ن   ش ی زا   ا ی   نش ی لطافت و آفر   یی با ی ز 
 شوند. ی مردانه فرض م   ی ات ی خصوص   ، یی تک خدا   دسالارانه مر   ی ا ی که در دن 

الهه    ی چون الهه قدرت، الهه ثروت، الهه علم و هنر، و حت   یی ها دارند با الهه   ی ن ی هندو که مظهر زم   ان ی در خدا 
  ی ا اند و در دوره شر بوده   ن ی و همچن   ر ی خ   ات ی خصوص   ی دارا   ان ی خدا   م ی ن ی ب ی طور که م . همان م ی شو ی مواجه م   ی نابودگر 

 . م ی شو ی مواجه م   ز ی شر ن   ی و خدا   ر ی خ   ی خدا   شکل به    سم ی با دو آل   یی قبل از تک خدا   خ ی از تار   گر ی د 

 ی و تاریخي ا اسطوره . پدران 2- 7- 4

به    دن ی رس   و جوانمردي و   ی نفس، راست   ه ی تزک   ستن، ی راه درست ز   ان در ضمن اشعارش   د ن کوش ی جا م در همه   شاعران 
به    ی ها اسطوره   و   ی حماس   ، ی خ ی تار   ی ها ت ی و شخص   ی ن ی متنوع درباره بزرگان د   ی ها ت ی حکا   ان ی ب   ق ی رستگاري را از طر 

در این بخش به پدراني اشاره    . رند ی گ ی بهره م   ی ل ی هدف از استدلال تمث   ن ی به ا   دن ی و براي رس   د ن اموز ی مخاطبان خود ب 
ه در فرهنگ و  ک ی و تاریخي  ا اسطوره پدران    . یاد شده است   ها آن پدر از    عنوان به ه در ادبیات و در آثار شاعران  ک   شود ی م 

 . اند شده ادبیات ایران ماندگار  

 ک . سیمرغ، ضحا 3- 7- 4
خورده    وند ی و خاندانش پ   او   با زال و سرنوشت   ها داستان است که نامش در    ران ی ا   ی ر ی پرنده اساط   ن ی مشهورتر   مرغ ی س 

آن را حمل بر چهره    ی آن متفاوت است و برخ   ی ماجرا که    ار ی از خان پنجم اسفند   ر ی به غ   شاهنامه در    مرغ ی است. س 
  دشوار ی  ظاهر شده است که هر سه بار با زال و خاندانش مرتبط است و هر بار مشکل   بار سه    ، اند کرده   مرغ ی س   ی من ی اهر 

آگاه که    شفابخش و راز   ی م ی حک   نقش   در   گر ی کودک و دو بار د   ۀ دهند و پرورش   گر ی ار ی بار در نقش    ک ی   کند؛ ی را حل م 
و در    د ی نما ی م ه بدون تبعیض با فرزندان خود برخورد  ک ی پدرانه است  نگ ی نر داراي ویژگي  .  باخبر است   ی از اسرار قدس 

درباره ماهیت انساني سیمرغ در    . ه فرزند آدم )زال( را پرورش داد ک   گونه همان   ؛ کند ی م تمام تلاش خود را    ها آن پرورش  
از رفتار انسان    یی ها اما نشانه   برد؛ ی پرنده نام م   ک عنوان ی صراحت به به   ه هرچند فردوسي از سیمرغ ک باید گفت    شاهنامه 

زال و    شناسي رازدان است. براي  ب ارهاي او به انسان همانند است، طبیبي دانا و غی ک . همه شود ی م  در این مرغ دیده 
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 : گفتن سیمرغ با انسان است سخن   نشانه،   ن ی تر جوست. مهم و انتقام   د ی گو ی فرزندانش نقش پدر یا مادر را دارد. سخن م 
 خاصه سیمرغ کیست جز پدر روستم؟  

o 
 قاتل ضـحاک کیسـت جز پسـر آبتین؟  

 (335:1388)خاقاني شرواني،  
o 

بلکه از    دهد، ی را پرورش م   ي رها شده ک ود ک ادبیات  فقط پرورش زال را به عهده دارد؛ اما در  شاهنامه در    مرغ ی س 
و   رد ی گ ی ها به عهده م آن   ی رشد و نگهدار   ی را برا  ی مختلف   ی ها نقش  شان، ی ها تا زمان جوان آن   ۀ شدن نطف هنگام بسته 

ه بجاي  ک ی خون پدر توسط اشاره دارد  خواه ن ی ک در این به ویژگي پدرانه و پرورش دهنده اشاره دارد. در بیت دوم به  
 . شد ک وه دماوند به بند و زنجیر مي ک و او را در    زد ی خ ی برم   ک ر نموده و به مبارزه به ضحا ک فرزند نام پدر را ذ 

 . بهمن و اسفندیار 4- 7- 4
م  ک بهمن در یسن فرزندان اسفندیار ح   در ارتباط با مرگ وي است.   شتر ی ب   ار ی اسفند   ت ی از شخص   ی م ی تعل   ی ر ی گ بهره 

و    ار ی به داستان اسفند   ی کلّ   ی با نگاه   ده، ی قص   ک ی در  سنایی    . ارشدیت را داشته و به تعبیري جانشین وي بوده است 
 : دهد ی م ی  تسلّ   ن ی به ممدوحش چن   ی ل ی تمث   ی پسرش، بهمن پس از مرگ او، به شکل   ی ن ی جانش 

 لیکن از مرگ پدر یابند مردان نام و ننگ 
o 

 نام بهمن بر نیامــد تــا نمــرد اســفندیار 
 (237:1362، )سنایي 

ی مرگ پدر را مایه دیده شدن و رشد  ا حرفه ی با اشاره به مرگ پدر ممدوح با نگاهي زیبا و  رک ی ز ر اینجا سنایي با  د 
ند مانند بهمن  ک ابراز وجود    تواند ی نم او زنده باشد پسر  شد؛ چون تا  ه نباید از مرگ پدر ناراحت  ک این   . داند ی م ممدوح  

 رد. ک مرگ او بهمن رشد و نمو و ظرفیت پادشاهي پیدا    از بعد    . شته شد ک پدرش به دست رستم    که چون 
پــدر   ظــلــم  و  اســــفــنــدیــار   حــال 

o 
کــمــر  بســــتــه  افــراســــیــاب   حــال 

 (423:1368)سنایي،   

 . دهد ی م ی پدر جان خود را از دست  ها ظلم ی و دروغ و  عدالت ی ب ه از  ک سفندیار هم سرگذشتي چون سیاووش دارد  ا 
ه از طرف پدرش  ک و در ادبیات هم به شخصیت و هم رنگ او این دارد    ی رنگ فلسف زال و رنگ او در ادبیات نماد  

 . شیده است ک در ادبیات به تصویر    شود ی م ی توسط سیمرغ بزرگ  ن ی فرازم یی و  ماورا   باقدرت طرد شده و  
ه زال از  ک   گونه همان و    داند ی خود م   ی سروسامان ی بزرگان و عامل ب   ی ها دل   ، فلک را شکننده زیر   شاعر در بیت 

 : رده است ک تشبیه    د ی نما ی م ی  لطف کم ه در حق فرزند  ک را به پدرش    ک ار فل ک شد    ها ی سخت دست نامهرباني پدرش دچار  
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ــت  ــک اسـ ــته فلـ ــان شکسـ  دل پاکـ
o 

 زال دســـتان فکنـــده پـــدر اســـت 
 (106:1375)خاقاني، ج اول، 

o 
 

 

ــه   نیــاش ســام و پــدر زال و مــام روداب
o 

 ز تخم گرشاسب مانده در جهان رستم 
 (260:1387ر،بها) 

o 
  دان ی م   در   ی شجاعت و مردانگ   ی برا   ی ا نمونه   ی فارس   ات ی و در ادب   ی ران ی قوم ا   ی انسان آرمان   نده ی ، نما شاهنامه ستم در  ر 

  شاهنامه ستم در  ر اند.  کرده   ی م ی طرح مسائل تعل   ه ی ما را دست   ت ی خصوص   ن ی ا   شاعران است.    ها ی و بد   ها ی د ی مبارزه با پل 
  کس چ ی ه و    ز ی چ چ ی ه است که   ی رقهرمان بَ اَ شده است. رستم    ف ی توص  اران ی پناه پهلوانان و کمربسته شهر  ان، ی ران ی ا  د ی ام 

 . است   ن ی سرزم   ن ی ا   ان ی و حفظ ک   ران ی ا   ن ی افتخار او خدمت به سرزم   ن ی تر و بزرگ   شود ی نم   تش ی مانع او در انجام مسئول 
 بردی تو، نسب از دو پدر می /    این کیست، این مردی که رستم نام اوست   کای پدر!  

 ( 7:1378،نادرپور) 

 . رستم و سهراب 5- 7- 4
  ی رو ی و ن   شجاعت از    سرشار او    سرشت گوهر و    جهت ن ی ازا   ؛ است   نه ی رستم و تهم   ان ی م   ارانه ی هوش   ی وند ی سهراب، ثمره پ 

  ی سالار و نظام مردم   ی سالار وان ی از نظام د   ی دارا   دو نسل کهنه و نو و هوا   ی ن ی ب مقابله جهان   گر ی د   ی از سو .  است ی  پهلوان 
و تجربه و دفاع از نام و اعتبار که رستم   ی ها هستند و پرداختن به خردمند مظاهر آن   سهراب  و  رستم  ه ک در حکومت، 

  گر ی ها استوار است از اهداف د آن   ه ی سهراب بر پا   ت ی که شخص   ی تجربگ ی ب   ها است و احساسات و عاطفه و واجد آن 
  ت ی درنها   . غلبه کند   ی عاطف حالت    ن بری   باید   رستم   ( 1، ج  1381جو،  .ک. رزم )ر   داستان است.   ن ی در سرودن ا   ی فردوس 
  ن ی رستم هم   ی اب ی کام   و راز   دهد ی الشعاع قرار م او را تحت   ی و عواطف فرد   شود ی م   ج یی او ته   ی قو   ه ی و روح   ی خواه آرمان 
 . است 

. در لحظات خوف و  شود ی محسوب م   ی گرم پشت پدر نقطه اتکا، قدرت و    ، ی هر کودک   ی در زندگ   ، ی طورکل به 
از عهده آن    تواند ی م  ی سخت که مادر به   ی ا فه ی وظ   ؛ است   ساز سرنوشت روزگار، نقد پدر   ی ها ی آشفتگ  با  خطر و مواجه 

  گر ی ، د شناسد ی سر از پا نم   است، ی مرد دن   ن ی تر ی که پدرش قو   فهمد ی م   ی و وقت   گردد ی . سهراب به دنبال پدر م د ی برآ 
به پدر است پس   دن ی شوق او رس  ت ی هست. نها  ز ی ن  سال کم  ن ی بر ا  مضاف   ، ماند ی نم   جا به تفکر و تعقل   ی برا  ی مجال 

  ی رو ی پس با ن   . هست   ز ی ن   ن ی است و برتر   ن ی تر ی پدرش قو   که   دارد   مان ی . او ا برد ی به کار م   ر ی و نه تدب   رد ی پذ ی نه پند نم 
  ز ی که سرنوشت چ غافل آن   ؛ ملاقات او نائل آید  به  تا  رد ی گ ی را به کار م  یش . تمام قوا سپارد ی او ره م   یی مضاعف به سو 
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  ن ی و ا   کشد ی خاطر او م را به   رنج   همه   ن ی ، است آن هم به دست پدرش که ا گ و او محکوم به مر   خواهد ی م   ی گر ی د 
از فقدان فرزند    ی و داغ جگر ناش   ی محکوم است به فرزندکش   ز ی رستم ن   ؛ شود ی تنها به سهراب ختم نم   سرنوشت   حکم 
 : به دست شغاد   پس از مرگ   ستان ی س   ی پهلوان   نسل   ض و انقرا 

مني  سهراب  تو  و  شعرم  رستم   من 
o 

 از خنجر مــن جــان نبــري جــان پــدر 
 (494:1338)سوزني سمرقندي، 

o 
  فرد   را محترم و بزرگ بدارد، بهتر است که آن   ی کس   خواهد ی رستم، بر آن است که اگر انسان م   رومندي ی به ن اتوجه ب 

همچون    ابد ی   خود   ی عال   ت در خور هم   ی ف ی کند، بهتر است که حر   ی دشمن   ی با کس   خواهد ی آزاده و وارسته باشد و اگر م 
و دیگر شاعران راه چون    کند ی م در شاعري از لحاظ قدرت به رستم تشبیه    قدرتمند بودند:   ز ی رستم که دشمنانش ن 

ه مانند فرزندان وي هستند و  ک   کنند ی م و رقیبان را به سهراب تشبیه    شوند ی م شته  ک پدر    به دست ه  ک   داند ی م سهراب  
ه شاعر خود را چون  ک یا این و   برد ی م ه دارد رقیبان را از میان ک و با خنجري )قلم(  برد ی م شاعر از بین  به دست ها را  آن 

 : ر و اندیشه وي هستند ک ف   خوار ره ی ج ه  ک   داند ی م   نوآموز و دیگر شاعران را    داند ی م   کار کهنه پدري داراي اندیشه سنتي و  
فرزندي  و  پدر  مهر  جهان گم شده   از 

o 
 ور نه دستم ز چه داري سر سهراب خورد  

   (247:1382)نسفي، 
o 

 ز مغلوب جنگ   زی رپدران خنجر خون
o 

آم  پسر  خون  به  وار   اند ختهیروستم 
   (169:1336)قاآني، 

o 
  و   زند ی م ه مرگ فرزند را با دستان خود رقم  ک   کند می   و نامهربان هم معرفي   عاطفه ی ب ر این ابیات رستم را پدري  د 

 . گذارد ی م با خواست و اراده به زیر پا    را   نقش و حرمت پدري خودش 

 کاووس ی ک . سیاوش و  6- 7- 4
کم »درخور  دست  ا ی را به دو دسته »شاهان خوب« و »شاهان بد«  ی فردوس   شاهنامه در    ران ی پادشاهان ا  م ی اگر بخواه 

  مه ی )در ن   د ی همچون جمش   ی و در شمار شاهان   ر ی کاووس از گروه اخ   نا  ی ق ی   م، ی و »مستوجب سرزنش« بخش کن   ش« ی ستا 
و    قباد ی منوچهر، ک   دون، ی چون هوشنگ، فر   ی ان (، ضحّاک، نوذر و گشتاسب خواهد بود؛ در برابر کس ی دوم پادشاه 

 . خسرو ی ک 
و قدرت و   از او گسسته شد   ان ی که در پا   کاووس   ی ان ی که نژاد برجسته و فرّ ک   ست ی ن   ن ی البتّه منظور از »بد بودن« ا 

که    ی بلکه مجموعه اعمال   م؛ ی ر ی بگ   ده ی ناد   باره ک ی را    رش ی گ چشم   ی ها ی روز ی ( و پ 501:  1369)صفا،    دوار ی شکوه جمش 
را    ی و   د، ی آ ی درباره او به چشم م   گران ی که از زبان د   یی ها ت شده است، همراه با قضاو   نسبت داده   ی در شاهنامه به و 
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خواه  ( و فزون 501:  1369ناشناس )صفا،  (، تند و حق 69:  1370، ی کار )کزّاز سر و خام خودکامه، سبک   ی شاه 
  ی باز شاه   ست، ی و کژنهاد ن   ه ی »کاووس با آنکه فروما   : د ی گو ی م   باره ن ی درا   یی از مستشرقان اروپا   ی ک ی .  کند ی م   ی معرف 

 (. 108:  1369)نولدکه،    شود« ی همّت مجسّم م و پست   ثبات ی مغرور و ب   نفهم، 
با این    ؛ ستیزي رستم و سهراب و اسفندیار و گشتاسب است اووس در ادبیات نیز چون داستان فرزند  ک ی ک نقش  

  آن را دلیل    ن ی تر مهم و    کشاند ی م ام مرگ  ک آگاهانه فرزند را به    کاووس ی ک ولي    رآگاهانه ی غ   صورت به ه رستم  ک تفاوت  
  کاووس ی رفتار ک و این    کند ی م ه فرزند را از خود رانده و به غربت آواره  ک ی دانست  طلب و قدرت رقیب عشقي    توان ی م 
ادبي خود قرار    ه ی ما دست   آن را رده است و شاعران  ک در ادبیات نمود پیدا    آزاردهنده و منفي و    رمسئول ی غ پدر    ک ی   عنوان به 

پس از    ی ها ه در متن ک   یی ها ی و کژرو   ی کار خام   ن ی چن . هم زند ی م   خط ش  ک وه اند ک بر ش   بسیار   ی ها ی سر سبک .  اند داده 
 : گذارد ی جا نم وهي برایش به ک داده شده است، چندان ش عربي( به او نسبت    اسلام )فارسي و 

پیشاني   ر ز آسیب پدر شد جانب توران ا سیاوخش   بنهاد  پشن  پور  درگه  خاک   به 
   (795:1336)قاآني، 

o 
خانواده باشد    دهنده آرامش ه  ک و بجاي آن   شود ی م ه باعث آزار روحي و رواني خانواده  ک   است   اووس پدري ک ی ک 

به توران   یی جو زه ی کاووس و ست   ی ژگ ی و   ن ی براي فرار از هم  ز ی ن   اوش ی س   . و فرار پسر خانواده است   ی دگ ی پاش ازهم باعث  
 : شود ی پناهنده م 

ــوم  ــیاوش مظلـــ ــت ســـ  سرگذشـــ
o 

 و آن زن شـــــوم  حفـــــاظیپـــــدر ب 
 (423:1368)سنایي،  

  شود؛ ی م ی فرزند  دگ ی آزارد این خصلت باعث رنج و  و    بندد ی است که زود به زنان دل م   ی اووس شاهنامه، پادشاه ک 
 . داند ی م را رقیب سرسخت عشقي  چون او  

 یخسرو ک . 7- 7- 4

که کشور هفت پادشاه    ، خسرو ی ک  د   ،  مردمان،  پر   وان، ی بر  و  شهر   خسرو ی ک   . است   مسلط   ان ی جادوان  شمار    اران ی در 
و تا    ی خ ی )کارکردها( و فرجام کارش فراتار   ها ی شکار ی که زاده شدن، پرورش، خو   ی ار ی شاهنامه است. شهر   ی ر ی اساط 

که در برابر    ن ی توران زم   ی عن ی   ، ی رگ ی ظلمت و ت   ن ی سرزم   شود، ی دشمن زاده م   ن ی در سرزم   او است.    ی ع ی فراطب   ی حد 
پهلوان    سه ی و   ران ی به دست پ   ن ی در برابر هرمزد درخشان. در توران زم   ی ظلمان   من ی اهر   ان قرار دارد، چون   ی نوران   رانشهر ی ا 

آمدن    ا ی . خبر به دن شود ی بود پرورده م   ده ی بخش   یی را از مرگ رها   اوش سی   آبستن   همسر   که   –   اب ی افراس   ر ی و وز   شاوند ی خو 
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از سرداران پادشاه را به   ی ک ی گودرز و    ی وانا پسر ت  و، ی زنده کرد و کاوس گ  ان ی ران ی را در دل ا  ی خواه ن ی ک   د ی ام  خسرو، ی ک 
  شود ی آورده م  ران ی به دربار ا   روزمندانه ی پرمخاطره، پ  ی پس از سفر   خسرو ی فرستاد. ک  ران ی شاهزاده و آوردنش به ا   افتن ی 
  دهد ی م ست  ک و ش   دارد ی برم دشمن ایرانیان را از سر   ن ی تر بزرگ یخسرو ک ه ک با توجه به این   . ( 487:  1368 ارشاطر، ی ) 

  – جهان   ان ی در پا  ی بخش با اسطوره نجات  خسرو ی ک  شک، ی ب رده است. ک پدر معنوي را در ادبیات حفظ   ک جایگاه ی 
جزو   ی ناور ی و د  یی ستا ن ی جهان مربوط است و د   ی تنگاتنگ دارد. او با فرشکرد و نوساز   ی وند ی پ   ی زرتشت  ات روای  طبق 

 : مهم اوست   ی کارکردها 
ن   یـ چـ هـدار  ــپـ سـ آن  ــیـاب  راسـ افـ  از 

o 
ا   ــاه  شــ ــادر  م ــدر   ن یـ ـزمـ ـرانیـ ـپ

 (82،1365دوم، ، ج)فردوسي 

 . شاهان 8- 7- 4

ی  دار حکومت در همان دوره  نیز  پدران معنوي    عنوان از    ی و توجه به حال مردم دارند  دار حکومت ه در  ک گاهي پادشاهان  
 : خویش برخوردار بودند 

 بگفتــــا تــــویي شــــهریان را پــــدر
o 

ــا خبـــر    ازیـــن قلعـــه و آرک شـــو بـ
   (92:1382)نسفي، 

o 
 پدر ملت است خسرو ملک  یراستبه

o 
 خوشا به حال کسي کاینچنین پدر دارد   

  (700:1312)فراهاني، 
o 

 جهانیان همه فرزند و پادشه پدر است
o 

 فرزنـــد همـــهنیاتابـــک راد اســـتاد ا  
 o(201همان:) 

 باستان توسط پدران   ران ی ا   ر ی در اساط   ی پسرکش .  5
را مجازات مرگ    ومرث ی ذکر نمود: اورمزد فرزند خود ک   توان ی را م   ی کم دو مورد فرزندکش دست   ران، ی ا   ر ی اساط   در 
بعد از    انه ی و مش   ی مش   ی و به دنبال آن وقت   رد ی گ ی شکل م   ران ی ا   ر ی در اساط   ی فرزندکش   ی تراژد   ن ی اول   سان ن ی بد ؛  کند ی م 

عمران،    ا ی ن   ح ی . )ر.ک. ذب کشند ی فرزندان خود را م   ن ی اول   ز ی ، آنان ن شوند ی خلق م   ومرث ی نطفه ک   واس ی ر   اه ی سال از گ   40
1387  :96   -  113 ) . 

 ادبیات حماسي در    ی پسرکش   . 1- 5
  ن ی آنان در ا   ی نابود   ی برا   ن ی که اقدام به قتل پسران و دستور والد   م ی شو ی متوجه م   شاهنامه در    ی شاوندکش ی خو   ی بررس   با 
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 . است   افته ی صورت گسترده بازتاب  کتاب به 
م   شاهنامه   ی ها ی پسرکش  انجام  تا    نان ی ا   یی و ماورا   ی شود. چهره اهورائ ی توسط شاهان و پهلوانان  موجب شده 

.  د ی ا ی انتقاد از آنان به دست ن   ی برا   ی گردد و فرصت ی م   ه ی توج   ی مختلف و اغلب واه   ی ها سوءظن نسبت به آنان به شکل 
اوقات وجدان شخص چشم خود را    ی تا گاه   کند ی امر حکم م   ن ی به قدرت است و ا   ی اب ی افراد، دست   ن ی ا   ی هدف اصل 

خود را    ی اخلاق   ی ارها ی : »مردمان خواه ناخواه در جهت عشق به قدرت، مع د ی گو ی ببندد. راسل م   ده ی بر امور ناپسند 
 . ( 325:  1371« )راسل،  کنند ی نقض م 
  ی سست راو   ی ها خود و استدلال   د ی عقا   ان ی را م   ی مخاطب تعارض   ات، ی گونه روا   ن ی پس از خواندن ا   ، ب ی ترت ن ی ا به 

را    ها ی پسرکش   ن ی ا   ی علت اصل  تواند ی دهد و قانع سازد و چون نم  ی دارد خود را تسل   ی و سع  کند ی داستان احساس م 
 : د ی گو ی شود که م   ی رأ هم   ی ممکن است با فردوس   ابد، ی در 

 ـاز ا  ســتیراز جــان تــو آگــاه ن نیـ
o 

 ســتیپــرده انــدر تــو را راه ن نی بــد 
   (172: 1383 ،ی)فردوس 

o 
عمل را در شاهنامه با توجّه بر    ن ی ا   ی برا   ی ساز نه ی زم   ا ی   ی مربوط به پسرکش   ی ها از داستان   ی ادامه، مختصر   ر د 
 : م ی کن ی ها، ذکر م ساخت آن ژرف 

 : سلم و تور دون ی فرزندان فر  . 1- 1- 5

که    ی ن ی برادر کهتر، به علت ضربات سنگ   رج، ی و ا   امد ی به مذاق سلم و تور خوش ن   دون، ی تحت تملک فر   ی اراض   م ی تقس 
را از سلم و تور گرفت. سؤال    رج ی انتقام ا   دون، ی شد. پس از آن منوچهر، از نوادگان فر   ی وارد آمد، قربان   کرش ی بر سر و پ 

  کند ی م   ف ی توص   ی را فرد   رج ی منتقم خون ا   ت ی در چند ب   ی بود؟ فردوس   سّر ی م   دون ی موافقت فر   ی کار ب   ن ی ا   ا ی که آ   نجاست ی ا 
 را داشته باشد:   دون ی فر   ات ی خصوص   د ی که با 

 منــــوچهر چــــون زاد ســــرو بلنــــد
o 

 وبنــــدیبــــه کــــردار طهمــــورث د 
o 

ــت  ــت راس ــر دس ــاه ب ــر ش ــته ب  نشس
o 

ــوئ   ــو گـ ــت یتـ ــان و دل پادشاسـ  زبـ
  (48: 1383 ،ی)فردوس 

o 
در جواب    دون ی در حکم صدور فرمان قتل آنان باشد. فر   تواند ی عذر فرزندانش، م   رش ی از پذ  دون ی فر  ی وددار خ 

 : د ی گو ی م   ، ی فرستاده سلم و تور جهت عذرخواه 
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کــک  یـتـدرخ از   بِرُست   رج ـیا  نی ـه 
o 

 شـسـت میبه خون برگ و بارش بخواه 
   (47:1383)همان،  

o 
 

کار هدف    ن ی بود و از ا   رج ی خون ا   ی منتقم واقع   دون ی به مخاطبان بفهماند که فر   خواهد ی گونه م   ن ی ا   ی فردوس   د ی ا ش 
 منوچهر بود.   ی و تداوم پادشاه   ت ی داشت و آن تثب   یی والا 

 فرزند سام: زال . 2- 1- 5

سام داشتن چنان    ی . برا پنداشت ی م   من ی که او را فرزند اهر   ل ی دل   ن ی قصد مرگ دور افکند. به ا پسرش زال را به   سام، 
او    ی به نابود   م ی ، تصم رو ن ی ازا .  شد ی قطع م   ی خاندان سام با چنان پسر   ی سلسله پهلوان   ی ننگ بود و گوئ   ه ی ما   ی پسر 

  ی نتواند او را به سبب داشتن فرزند   ی بود تا کس   ح ی صح   ی کار   و، ا   ی سام، دور افکندن پسر به قصد نابود   د ی گرفت. از د 
 زشت سرزنش کند. 

 فرزند رستم: سهراب . 3- 1- 5
  ، ی شناس اسطوره  منظر  از   ی کزاز   شده است   ف ی توص  و  ف ی تعر  گوناگون،   ی اندازها چشم   از   سهراب   و   رستم   ان ی م  ز ی ست 

  دگاه ی د   از   را   ماجرا   ن ی ا   ی ن ی الام ح رو   . ( 1368  ، ی کزاز   )رک.   داند ی م   نش ی آفر   ۀ افسان   از   ی بازتاب   را   سهراب   و   رستم   نبرد 
 . کند ی عنوان م   ، ی پدرسالار   به   ی مادرسالار ۀ  دور   از   گذار   ، ی شناس جامعه 
  انجام   پدر   ت ی رضا   بدون   گاه،   و   مشورت   بدون   زن،   اقدام   و   انتخاب   و   ل ی م   به   ها ازدواج   ت ی اکثر   ، شاهنامه   در 

  داستان   از   که   ی ل ی تحل   در   د ی باست   رژه   است.   ی مادرسالار   دوران   از   ی نماد   و   نشانه   ... ی ن ی همسرگز   ۀ و ی ش   ن ی ا   ... رد ی گ ی م 
  ن ی بد  ؛ کند ی م  ی ادآور ی   را   ی پدرسالار  دوران  آغاز  و   ی مادرسالار  از   یی نمادها   آورده،  عمل   به   سهراب   و   م رست  ۀ اسطور 

  شد،   بزرگ   چون   سهراب   نکه ی ا   و   داند ی م   ی مادرسالار   دوران   از   ی ود م ن   رستم،   ن ی بال   به   شب   در   را   نه ی تهم   مدن آ   که   ی معن 
  موضوع   ن ی ا   ، ( 801:  1374  ، ی ن ی الام روح )   است.   ی پدرسالار   دوران   گرفتن   شکل   از   ی نماد   رود، ی م   پدر   ی جستجو   به 
  : 1368  ، ی مختار   و   63:  1372  مطلق،   ی خالق   . ک . ر )   اند کرده   مطرح   ز ی ن   ی مختار   محمد   و   مطلق   ی خالق   جلال   را 

224 ) 
  بر   ی مبتن   دار یشه ر   باور   ی شکن   ساخت   و   است   دوگانه   ی ها تقابل   از   ی بستر   در   داستان   ن ی ا » است    معتقد   دل رحم 

.«  ها ی پسرکش   و   ها ی برادرکش   مانند   دارد،   دنبال   به   ز ی ن   ی مسائل   که   اهورامزدا   نسل   و   من ی اهر   نسل   ازدواج   ت ی ممنوع 
 ( 55  -   53  : 1385  دل، )رحم 
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  بر   )پسر(،   ی ک ی   : خواند ی م   رستم   ۀ عقد   ا ی   ی پدر ۀ  عقد   را   آن   ی صناع   دکتر   از   نقل   به   ی مختار   ، ی شناس روان   نظر   از 
  سرانجام  و  راست ی پذ   را   آن   ت ی درنها   است،  برآشفته  ش ی خو   نظام   از   خود  اگرچه   )پدر(  ی گر ی د   و  شورد ی م  ی پدر   نظام 

  ها ی تراژد   استاد   ی فردوس   در   ی صناع   محمود   دکتر   ... کند ی م   ی قربان   را   خود   پسر   ی حت   ، ی نوخواه   هر   خاطرش   به 
  ی هن ی و م   ی مل   د ی به عقا   ی و عشق   ی رستم چنان وفادار   به   ر ی پ   نسل   حس   ، ی دم آ   ی روان   بزرگ   ی ها گره   از   گر ی »د   : سد ی نو ی م 

اجازه   ی چنان مقدس بود که کس   ش ی برا   ی و  د ی کند. عقا   هن ی م  ی نوخاسته را فدا   ی داشت که حاضر شد جوان  ش ی خو 
. نمونه بارز آن سهراب  شدند ی نحو ممکن سرکوب م  ن ی دتر ی هم به شد   ی تعرض به آن را نداشت و معارضان احتمال 

  گر ی د   ی را از سو   ی پهلوان   ی روها ی و ن   سو ک ی سلطنت از    ی روها ی ن   ان ی کرد تا مرز م   ی بار سع   ن ی نخست   ی برا   ی است. و 
  ی گر ی ، سنّت د شمرد ی که شاه را اصل م   سنّتی   موافق   و   همراه   … «: شد ی شمرده م   ی کار در زمان خود بدعت   ن ی . ا ند ی برچ 

پهلوانان    ان ی مرز م   که ی مادام .  کرد ی م   د ی دو رکن تأک   ن ی پهلوانان قائل بود، امّا بر مرز و فاصله ا   ی برا   ی ار ی بس   ت ی بود اهم 
  ی بود. امّا اگر پهلوان   ش ی و آسا   ن یی کشور در نظم و آ   پرداختند؛ ی خود م   ی شکار ی به خو   ک ی و هر    شد ی و شاهان حفظ م 

  ی پهلوان   گاه ی پا   خواست ی م   ی با آنکه پادشاه   افت، ی ی م   ی به تخت پادشاه   ل ی و م   نهاد ی م   رون ی ب   ش ی خود را حدّ خو   ی پا 
 . ( 172:  1385  ر، ی . )مالم شد ی گردد، آشوب برپا م   منازع ی خاندان خود کند و قدرت ب   ا ی را از آ خود  

به   ی وفادار   د ی سلطه شاه است از ق   ر ی ز  دانست ی را که م  ی کس   ی عن ی بود که پدرش را    ن ی از اهداف سهراب ا  ی ک ی 
 دهد:   ل ی را تشک   ی رها کند و حکومت مستقل   کاووس ی حکومت ک 

ــر ــن پس ــد و م ــدر باش ــتم پ ــو رس  چ
o 

ــه گ دیــ ـنبا  ــاجور یکســ ـ یتــ ـیبـ  تـ
o 

رو بود  روشن  ماه  دیخورش  یچو   و 
o 

 ســـــتاره چـــــرا برفـــــرازد کـــــلاه   
   (176: 1383 ،ی)فردوس 

o 
  ان، ی ران ی دشمن ا   ن ی تر پرورش در سرزم از پدر و از همه مهم   ی ر ی پذ ت ی ترب گفت که سنّ کم سهراب و عدم    توان ی م 

در   ر ی نکته هم در خور توجه است که تأخ   ن ی . ا سازد ی رستم م   ی مل  د ی است که سهراب را دشمن عقا   ی عوامل  ازجمله 
در دستان پادشاه    ت ی و مرگ رع   ی کند که زندگ   ن ی به سهراب و امثال او تلق   تواند ی ، م کاووس ی ک   ی ارسال نوشدارو از سو 
 دارد.   ی مرگ را در پ   ت ی درنها است و حمله به آن،  

 کاووس ی فرزند ک  اوش، ی س  . 4- 1- 5
اثرگذار مواجه   ت ی با سه شخص   اوش، ی داستان س   در  ک   م؛ هستی   مهم و  و    سر ره ی مستبد، خ   ی پدر ،  کاووس ی نخست 

است، پدرخوانده   رگذار، ی تأث   ت ی شخص   ن ی . دوم ن ی ب دهان  اما حام   ی ا رستم  فداکار  و    ت ی درنها متزلزل، و    ی مهربان 
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 . ی ناش   ی باز هوس   حال ن ی درع مستبد و    ی زن   ؛ ی من ی اهر   ی سودابه؛ نامادر 
از رستم است،   ی نمونه کامل   ، ی و از نظر جنگاور   آورد ی م  ادها ی را به   رج ی و صداقت، ا   ی که از لحاظ پاک   اوش ی س 

جدا شد و تحت   ن ی حکم سرنوشت، در بدو تولد از والد به  اوش ی . س شد ی پس از کاووس محسوب م  ی پادشاه  د ی ام 
  اوش ی س  را ی خود پرکرده بود؛ ز   ی را برا   راب سه  ی خال   ی کار جا  ن ی گفت رستم با ا  توان ی رستم قرار گرفت، م   ی سرپرست 
دشمن    ی رها ی را آماج ت   ی ، و اش ی پهلوان   ات ی در کنار خصوص   اوش ی س   یِ هم داشت. فرّه مند   ی پادشاه   ات ی خصوص 

 . انش ی و اطراف   اب ی خلاص، افراس   ر ی سودابه بود و ت   ر ی ت   ن ی نمود. نخست 
را به خود همراه کند تا    ی قصد داشت تا و   اوش، ی از س   ی ب ی فر با دل   د، ی د ی را م   کاووس ی و ضعف ک   ی ر ی که پ  سودابه 

  ن ی است که کمتر به آن اشاره شده و اغلب ا   ی ا نکته   ن ی پس از اتّحاد با او بتواند قدرت مطلق را از آن خود کند. ا   د ی شا 
 است.   ده او، پنهان ش   ی باز پرده هوس   ر ی قصد شوم سودابه در ز 

  اوش ی قدرت به س   ض ی مانع تفو   اوش، ی س   ی ها اقت ی از ل   نان ی و عدم اطم   ی حفظ پادشاه   ی برا   کاووس ی ک   دغدغه 
کارها اساسا  با    ن ی و ا  کند ی م  ی ها پافشار و کشتن گروگان  ان ی بر ادامه جنگ با توران   کاووس ی ک   ل، ی دل  ن ی . به هم شد ی م 

  یی . از سو کند ی خود و پدر مشاهده م  ان ی در م  ا ر  ی تعارض  اوش ی س   ب ی ترت  ن ی و بد   د ی آ ی جور درنم  اوش ی پاک س  د ی عقا 
  ی برا   ی متزلزل   ی است تا رستم را حام   ی عامل   ن ی و ا   گذارد ی حساس او را تنها م   ت ی در موقع   ز ی اش، رستم ن پدرخوانده 

 . م ی ر ی در نظر بگ   اوش ی س 
و    ر ی تأث ی و نقش ب   کاووس ی را با هم داراست. اقدامات ناجوانمردانه ک   ی و پهلوان   ی پادشاه   ات ی خصوص   اوش ی س 

اقداماتش    کاووس ی که ک   سازد ی را مطرح م   ه ی فرض   ن ی ا   اوش، ی رنگ رستم در داستان س کم  سرسخت    ی مدع   ک ی با 
نمود.    رون ی ب   دان ی را از م   ی پهلوان   سته ی شا   ی مدع   ک ی اول کشور،    ن عنوان پهلوا حکومت را از خود دور کرد و رستم هم به 

  ی رو ی مشترک که هم ن   ب ی رق   ک ی   ی نابود   ی و رستم برا   کاووس ی برداشت نمود که اتّحاد ناخواسته ک   گونه ن ی ا   توان ی م 
 شاهنامه است.   ی روند پسرکش   ۀ دهند   ، ادامه کرد ی م   د ی را تهد   ی سلطنت را و هم پهلوان 

 دورد ی و فرش   ار ی فرزندان گشتاسب: اسفند  . 5- 1- 5

مشابه کار    ی عمل  ز ی لهراسب ن   ، ی پهلوان   ی روها ی سلطنت و ن  ان ی بردن مرز م   ن ی از ب   ی تلاش سهراب برا   ن ی از نخست   پس 
در خاندان خود داشته باشد. از قول بستور بر    زمان هم را   ی و پهلوان   ی شاه  ی رو ی نمود تا ن  ی سع  ی سهراب انجام داد. و 

 نقل شده که:   ر ی سر جنازه زر 
ــاه  ــب شـ ــپه داد لهراسـ ــا سـ ــرا تـ  تـ

o 
ــلاه و   ــت و کـ ــب را داد تخـ  گشتاسـ

o 
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 یتـور آراســشـکر و کــشـل یــمــه
o 

 ـآرزو خــــرزم را ب یــمـــه   یت ـواسـ
   (665: 1383 ،ی)فردوس 

o 
بود که در آن زمان،    ی در حال   ن ی دو قدرت را تصاحب کند؛ ا   ن ی داشت تا ا   ی از پدرش، سع   ت ی به تبع   ز ی ن   شتاسب گ 

 هموار بود.   گانگان ی و راه در جهت هجوم ب   ی منزو   ستان ی خاندان زال در س 
سنّت را در مقابل   گر، ی د  ی ر ی کرد تا زوال خاندان زال را به تعب  ی آنان بسنده نکرد و آشکارا سع   ی به انزوا   گشتاسب 

.  رود ی سنّت کرده بود، نشانه م   ی که پسرش را فدا   ی ، به همگان نشان دهد. پس رستم را، کس اش ی تجددخواه موج 
که مرگش در خدمت اهداف بلندپروازانه پدر    بهتر چه و    رد ی م ی هرحال م گشتاسب خود را متقاعد کرده بود که پسرش به 

 باشد. 
کرده بود. از اسارت    نظر صرف جهت گسترش قدرت،    ز ی فرزندان خود ن   گر ی گشتاسب، از د   ار، ی از اسفند   ش ی پ 

که در حال مرگ بود، حاضر شد، از او نام    دورد ی فرش   ن، ی بر بال   ار ی که اسفند   ی هنگام   م، ی دختران گشتاسب هم که بگذر 
را به کشتن داد. خون مرا از    کان ی که پدرم مرا و ن   ، برادر مرا ترکان نکشتند   ی : »ا د ی شن   ی پاسخ   ن ی قاتلش را خواست و چن 

 ( 187:  1368  ، ی او بخواه«. )ثعالب 

 : نوش آذر و مهرنوش ار ی فرزندان اسفند  . 6- 1- 5
کشته    ن ی در ا   ز ی اما پدر آنان ن ؛  به دست زواره و فرامرز کشته شدند   ار، ی نوش آذر و مهرنوش، فرزندان جوان اسفند   ظاهرا  

مادرش   ح ی ، به نصا کرد ی م  د ی که خود و فرزندانش را تهد   ی گرفتن خطر   ده ی با ناد   ار ی داشته است. اسفند  ی شدن سهم 
 به راه انداخت:   طر پرخ   ی ر ی نمود و فرزندان را در مس   ی توجه ی ب   ون ی کتا 

 ـپـان را بــودکــر کـبــبه دوزخ م  یاـ
o 

 ایاک رــرا پ ــد تـوانــخـا نــه دانــک 
o 

 ی گفت پس جنگجو نینــادر چــبه م
o 

ن   یرو  تـسـیـودکان نــردن کــابـکه 
o 

 د جوان ـاشـرده بــس پـا زن پـو بـــچ
o 

 روان ره ـیت و تـســش پ ـنـم دـانـمــب 
     (717: 1383 ،ی)فردوس 

o 
ها به دست  کار موجب هلاکت آن   ن ی امّا ا   اموزد، ی ب   ی قصد داشت تا به فرزندان آداب پهلوان   ار ی چند اسفند   ر ه 

 گشت.   ی ستان ی پهلوانان س 

 چهرزاد   ی داراب، فرزند هما    . 7- 1- 5
  ی . و شود ی محسوب م   ران ی ا   خ ی زن فرمانروا در تار   ن ی نشست، نخست   ی چهرزاد که پس از بهمن بر مسند پادشاه   ی هما 
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از    ش ی ب   ی حت   ، ی زنانه را هم افزود. هما   ی رک ی ز   ات، ی خصوص   ن ی به ا   د ی طلب و جسور است و با مرد، قدرت   ک ی اندازه  به 
 زند.   ه ی تک   ی ها بر تخت شاه فرزند خود گذرد و سال . او حاضر است از  شند ی اند ی م   پادشاه مرد، به قدرت   ک ی 

  ی ا ی با هدا  ی سبب فرزند را در صندوق  ن ی به هم  ند، ی مرگ فرزند را بب   ست ی که دارد، حاضر ن  ی با همه قساوت  ی هما 
چهرزاد و طرد پسر از دربار،    ی هما   ی قدرت به پسر از سو   ض ی شکل، عدم تفو   ن ی . به ا سپارد ی داده، به آب م   ار ارزنده قر 

 . شود ی محسوب م   ی پسرکش   ی و اقدام برا   ساز نه ی زم 

 روان ی نوشزاد، پسر انوش    . 8- 1- 5
 : د ی مادر را برگز   ن ی د   ی سال متولّد شده بود، در بزرگ   ی ح ی مس   ی که از ماد   نوشزاد 

 ـدر کـپ  نـیز د  ـرف ــادر گــم  شـیـ  تـ
o 

 ده اندر شگفتـانــدو مــه بـــانــزم 
     (1056: 1383 ،ی)فردوس 

o 
  عه ی شا   دن ی نمود، پس از مدّت، نوشزاد با شن   ی در کاخ زندان   ، ی مذهب  ش ی گرا  ن ی پسرشان را به سبب ا  روان، ی نوش ا 

و    ی زخم   ن، ی به دست رام برز   ن، ی خون   ی خودسر به شورش گذاشت و عاقبت در نبرد   شان ی ک هم از    ی ا مرگ پدر، با عده 
مرگ نوشزاد    ی در ابراز مخالفت با پدر، عامل اصل   زند بد مادر بر فر   ر ی پسر و تأث   ی بدگوهر   ، ی فردوس   د ی کشته شد. از د 

 ( 133:  1369  رشکاک، ی داد: )ر.ک م   ی ار ی او را منع نکرد، بلکه در راه مبارزه با پدر، پسرش را    تنها نه است. مادر نوشزاد  
 ت ـادر گرف ــم  شــیـدر کــپ  نــیز د

o 
 گفتـدر شــده انـانــدو مــانه بــزم 

 ( 1056:1383 ،ی)فردوس 
o 

به روم و    ران ی ا   ی مذهب   ی ها ت ی اقل   ش ی و روم است. گرا   ران ی ا   ی ها جنگ   ر ی هم تحت تأث   ی نوشزاد، تا حدود   رگ م 
 . داست ی ماجرا هو   ن ی در ا   ران، ی ها مقابل ا شکست   ی تلاف   ی توطئه روم برا 

 هرمزد  له ی وس به   ز ی فرمان قتل خسروپرو . 9- 1- 5
ضرب کرده بود، به دست هرمزد   زی خسروپروبه نام    یکه و  یا همراه سکه   نینامه بهرام چوب   »چون
از   شیپ زی . امّا پروکند یرا صادر م ی، نسبت به پسر خودش بدگمان شده، فرمان قتل ورسدیشاه م

  دگانو به آذرآبا  ابدییم   یحاجب از ماجرا آگاه  یآنکه به دست گماشتگان پدر گرفتار شود، از سو
 (449-450: 1368 ،ی «. )سرامکندیم دای از مرگ نجات پ سانن یو بد زد ی گریم

 شي ک پدر .  6
ناپسند    ار ی بس  ی به عمل پدرکش  دن ی از ی مقدس دارد و هم دست    ی گاه ی هم جا   ، و جهان  ران ی و فرهنگ ا  ات ی در ادب   پدر 

قداست    ل ی به دل   . رگذار ی جهان هم اندک است و هم تأث   ی ر ی اساط   ات ی ها در ادب اسطوره   ی شده است. پدرکش   ان ی و زشت ب 
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در حماسه    شدت به حرمت پدر    داشتن نگه   ، ی زبان پهلو   ر برجسته بودن آن د   ز ی و ن   ی زرتشت   ، یی پدر در متون اوستا   ۀ ژ ی و 
  ی خ ی و سه مورد در دوران تار   ی ر ی مورد در دوران اساط   ک ی داستان قتل پدر جز    ی فردوس   شاهنامه مطرح است. در    ی ران ی ا 

ها و  اسطوره  ۀ است که مطالع  ی در حال  ن ی است. ا  فتاده ی اتفاق ن  شتر ی مشارکت در قتل پدر، ب  م یی که بهتر آن است بگو 
ندرت اتفاق افتاده است؛  به   ران ی ا   ی خ ی و تار   ی و حماس  ی ر ی اساط   ات ی در ادب  ی پدرکش  دهد، ی نشان م   ی خ ی حوادث تار 

پسر است    ن ی ا   تر ش ی ، ب شاهنامه  ی ها هرچند در داستان  ؛ است   ده ی شدت مذموم و نکوه امر به  ن ی ا  ز ی ن  شاهنامه در   را ی ز 
و با توجه    کشد ی م   ر ی شکل به تصو  ن ی را در بهتر   ها ی فرزندکش   ی فردوس   م ی . حک شود ی م   ند ی نبرد ناخوشا   ن ی ا  ی که قربان 

رنگ نشان داده است. بدون  را کم   ی فرزند در شاهنامه، پدرکش   ی ویژه پدر، برا   گاه ی پدر و وجوب احترام و جا   گاه ی به جا 
  ی و درخشان   ی عال  ی ها داستان به وجود آمدن   ۀ ی ما دست است که   ی ند ی پدران و پسران، برخورد ناخوشا   ن ی شک نبرد ب 

و    شتر ی بسامد ب   ی دارا  ی مختلف پدرکش   ل ی غرب بنا به دلا  ی ها اسطوره   ات ی ملل مختلف شده است. در ادب   ات ی در ادب 
  ی اقدام برا   ا ی   ی پدرکش   ت ی وضع   ل ی را به خود جلب کرده، تحل   ی از منتقدان ادب   ی ار ی نظر بس   آنچه است.    ی تر بحث غالب 

شناسانه و  روان   ل ی بر اساس تحل  انات ی جر  ن ی ا   ی او و واک  ی پسران است که معمولا  در بررس   ۀ ل ی وس نابود کردن پدران به 
  ن ی اسطوره است و ا   ن ی در ا   ان ی غرب، دخالت خدا   ر ی در اساط   توجه قابل   ۀ . نکت شود ی م   ی بررس   یپ اد   ۀ د ی مرتبط باعق 

ها درد و رنج دارند، هر چند به  و روم همانند انسان   ونان ی   ر ی خاصه اساط   ر، ی در اساط   ان ی باشد که خدا   ل ی دل   ن ی به ا   د ی شا 
انس   رسد ی م   ر نظ  از  متفاوت  آنان  رنج  و  درد  نکت ن ا که  اساط   ۀ هاست.  مورد  در  داستان   ر ی ویژه  نقل    ی حماس   ی ها و 
ها  در آن   ی و تضاد فراوان   ی همسان   ن ی هم   ی اند برا دوره خاص به کتابت درآمده   ک ی که در    ی هاست تا زمان آن   نه ی س به نه ی س 
  ی از جهان   ی دارد که ناش   گر ی ها از همد شباهت آن   ا ی   ر ی رپذ ی نشان از تأث   ر ی اساط   ی ها داستان   ت ی است. شکل و ماه   دار ی پد 

وجوه    ن ی وهشگران دور نمانده و با ذکر ا ژ است که از چشم پ   ی ا نکته   ن ی است. ا   ن ی موضوعات و مضام   ی بودن برخ 
 اند نشان داده   ی خوب آن را به   ی ق ی تطب ات ی افتراق و اشتراک در ادب 

مشرق    ر ی متداول در اساط   ان ی خلاف جر  افتد، ی در شاهنامه اتفاق م   ی پدرکش   ن ی نخست  در اسطوره ضحاک   که ن ی ا 
  ی از پدرکش   ی موارد معدود   ز ی ن   ی و ساسان   ی خاصه در دوران اشکان   خ، ی در تار   م، ی خارج شو   ر ی است. اگر از اساط   ن ی زم 
فرهاد سوم پسر سندروک بود که بعد  » .  رسانند ی مانند آزد و مهرداد پسران فرهاد سوم پدر خود را به قتل م   شود؛ ی م   ده ی د 

سردار    ه ی با پوم   ت ی درنها   ی بود؛ ول   ر ی روم درگ   ی با امپراتور   ی . او در طول دوران پادشاه د ی رس   ی از مرگ پدرش به پادشاه 
.  « دند به قدرت پدر را مسموم کردند و به قتل رسان   دن ی رس   ی پسران فرهاد سوم برا   ن ی ب   ن ی از در صلح درآمد، در ا   ی روم 

به سلطنت    دن ی رس   ی فرهاد چهارم برا » ازد است:    فرهاد چهارم پسر   ران، ی ا   خ ی در تار   گر ی ( نمونه د 155:  1382  ا، ی رن ی )پ 
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به   ز ی را ن  ش ی از پسران بالغ خو   ی ک ی  ی گذراند. او حت   غ ی ابتدا پدر خود آزد را کشت و سپس همه برادران خود را از دم ت 
  فرهاد : » آمده است   ن ی چن   رالدوله ی مش   اسلام   از   ش ی پ   خ ی تار در کتاب    اما   ( 96:  1392  ، ی و اکبر   ا ی ن ح ی )ذب   د ی قتل رسان 

مورد ملامت و سرزنش پدرش آزد قرار گرفت،    ی بر تخت نشست، برادران خود را به قتل رساند و وقت   که ن ی هم چهارم  
انجام شد،    بارو ی و ز  ی ران ی ان   ی زن   کات ی مثال هم با تحر   و  شاهد  ن ی (. آخر 161:  1382 ا، ی رن ی )پ   « د ی به قتل رسان  ز ی او را ن 

  ی ران ی با فرهاد پادشاه ا   ی دوست   م ی مودت و تحک   ی امپراتور روم برا   وس ی اکتاو   فرهادک )اشک پانزدهم( فرزند فرهاد بود: 
آمد که نامش را    ا ی به دن   ی فرزند   گر له ی زن ح   ن ی فرهاد فرستاد. از ا   ی ( برا ا ی به نام موزا )موز اوران   با ی و ز   یی ا ی تال ی ا   ی زک ی کن 

و سپس به    د ی را مسموم و به قتل رسان   ران ی پسرش ابتدا فرهاد پادشاه ا   ک ی گذاشتند. موزا با تحر   ر ی صغ  د فرها   ا ی فرهادک 
عمل شوم با ضحاک شروع    ن ی ا   ز ی ن   ی فردوس   شاهنامه (. در  163  : 1382  ا، ی رن ی و پ   125:  1342تخت نشست )دوبواز،  

است که در مرگ پدرش هرمز    ز ی پرو سپس خسرو   ابد، ی ی ادامه م   ی طاهر غسان   شه ی پ عاشق و با مالکه دختر    شود ی م 
  شاهنامه پدرکش    ن ی تا آخر   دهد ی م   ز ی ناخلف، فرمان به قتل خسروپرو   ی عنوان فرزند به   ه ی رو ی ش   ت ی درنها دست دارد و  

اساط   م ی حک  بخش  در  اما  باشد؛  پ   ی ر ی طوس  هو   نه ی ش ی که  داستان   ی مل   ت ی و  از  است  جهان  مختلف    ی ها ملل 
دارد،    ی اد ی ز   ی ها پدر و پسر، نمونه   ن ی و غرب و شرق جهان، نبرد ب   ران ی ا   ی ها تا حماسه   ی تمدن سومر   ی ا ه اسطوره 

در    ی پادشاه   ی ها از حکومت   ی به مرگ پسر و در غرب به مرگ پدر، منجر شده است: در برخ   شتر ی هرچند در شرق ب 
.  کنند ی سو قصد به جان او م   ا ی خود، اقدام به کشتن پدر    ی ها یی نشان دادن بلوغ و توانا   ی سطح جهان، معمولا  پسران برا 

  ی برا   د ی جد   یی رو ی ن   نکه ی باشد و ا   یی از تحول و نوگرا   یی ها نشانه   تواند ی پدر و فرزند، م   ن ی نبرد ب   ران ی ا   ی حماس   ات ی در ادب 
آمده است: »... در    باره ن ی درا   «  جهان   ات ی ظهور کرده است. در کتاب »نبرد پدر و پسر در ادب   د ی جد   ی ساختن روزگار 

  ی ها جشن   شتر ی که در ب   م ی دار   اهان ی گ   م ی و قد   د ی جد   ان ی خدا   ن ی از مبارزه ب   یی ا ی رؤ   ش ی نما   ک ی مبارزه پدر و پسر، ما  
( ارائه شده  laibersht)   برشت ی لا   له ی وس به   گر ی د   ه ی . نظر شود ی م   افت ی آن در   ی و عباد   ی ن ی خرمن و بهارانه، عبارت آش 

  ت ی مالک   ی برا   شود ی بزرگ م   ی جلب شده که بر طبق آن، پسر وقت   « رسم و سنت در »اراتونگا   ک ی است که توجه او به  
  د ی آ ی به نظر م  گونه ن ی (. امتا در گروه دوم، ا 112  -  111: 1384« )پاتر، جنگد ی با پدر خود م  ، ی پدر   ی  ثروت پادشاه 

  ی عامل   طرفه ک ی   ی ها و عشق   ات ی مادر و نفسان   ت کا ی و تحر   ی به جاودانگ   ل ی ها و ترس از زوال قدرت، م که حفظ سنت 
 ها است. مؤثر جهت قتل 

  ست ی ن   ران ی وجود دارد که در اصل آن هم مربوط به ا   ی مورد پدرکش   ک ی تنها    ی فردوس   شاهنامه   ی ر ی بخش اساط   در 
  اه، ی و داشتن درفش س   ی تاز   ی با لقب دادگر و اصالت و تبار   ان ی تاز   زکار ی پره   ی شوا ی است. مرداس پ   ان ی و از تبار تاز 
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دلگشا داشت که    ار ی بس   ی رداس باغ م . » ت ضحاک اس   ش ی و شناخته شده اسطوره کشته شدن توسط پسر خو   ن ی نخست 
. ضحاک با وسوسه  پرداخت ی پروردگار م   ش ی و ستا   ش ی ا ی و به ن   رفت ی به آن م   ی هر شب و سحر بدون برافروختن چراغ 

 (.  29  : 1377  ، ی اق ی رس ی )دب   « برسد   ی حفر کرد و او را به قتل رساند تا به تخت شاه   ی بر سر راه پدر چاه   س ی ابل 

 ضحاک .  1- 6

و پنهان    دا ی پ   ی ها است. نشانه   ی ران ی ا   ر ی در اساط   ی منف   ت ی شخص   ن ی دتر ی و پل   ن ی تر ترسناک   ی فردوس   شاهنامه پدرکش  
اند، نشانگر  حکومت کرده   ی باستان   ران ی که قبل و بعد او بر ا   یي ها او را احاطه کرده، پادشاهان اسطوره   ۀ که افسان   ی فراوان 

جهان دوازده    ی در اوستا آمده است، هست » است.    انکار ی بد و ز   ی روها ی ن   ۀ در عرص   ک پادشاه اژدها   ن ی حساس ا   گاه ی جا 
  : 1389سن،    ستن ی کر « ) شود ی پر م   و ی ضحاک د   یی هزاره با فرمانروا   ن ی از سه هزاره آخر، دوم   کشد، ی هزار سال طول م 

331 .) 
.  ابد ی شکل    ر یی به ضحاک تغ   تواند ی اما هرگز نم   د، ی مختلف درآ   ی ها به شکل   ف، ی تحر   جه ی درنت   د ی اژدهاک شا 

پس از شکست    ان ی ران ی : ا د ی گو ی داشته است و م   گرگونه ی د   ی موضوع نگاه   ن ی به ا   ش ی ( در کتاب خو noldekeنولدکه ) 
و نام    ساخته   را عرب   اده آک   رت ی وس ی د اد پادشاه  ژ است که ن   نه ی ک   ن ی و به علت هم   فتند ها را در دل گر آن   نه ی ها ک از عرب 

از    ی متون ادب فارس   ی پرداز چهره   ن ی (. همچن 1357:130)نولدکه،    ضحاک کرده است   ص خال   ی عرب   صورت به او را  
  ی لا ی و است   ی اسلام   ن ی نخست   ی ها سده   ث در حواد   شه ی ر   تواند ی م   ی اما تاز   روز ی پ   ی عنوان پادشاه ضحاک به   ت ی شخص 

  ی ضحاک مهم است، نسبت مادر   ی که در تبارشناس   ی گر ی باشد. نکته د   ته داش   ران ی ا   ی باستان   ن ی قوم مهاجم بر سرزم   ن ی ا 
از فرزندزادگان    ز ی و او ن   ی رستم  حاصل ازدواج زال و رودابه است و رودابه دختر مهراب شاه کابل   را ی ز   ، رستم به اوست 

 . د ی آ ی ضحاک به شمار م 
  افته ی   ر یی ماردوش تغ   ی به انسان   ، یی سه پوز و سه چشم متون اوستا   ی از اژدها   ی فردوس   شاهنامه در    ی اسطوره پدرکش 

  ی تاز   ی برا   ی خ ی و تار  ی اجتماع  ی ها از خاستگاه   گر ی د  ی ک ی . شود ی و فساد م  ب ی س آ   ۀ ی و ما  ی و ناپاک  ی بد  ۀ افت ی تجسم و  
جذب    ی برا   ی به دنبال راه   شده تصرف را تصرف کردند، در کشور    ران ی اعراب ا   ی وقت » است که    ن ی بودن ضحاک، ا 

؛  شاه تبهکار بودند   ن ی ا   ی و خود اعراب مبلغان تبار تاز   افتند ی خوب    ی ز ی آو دست مردم مغلوب بودند، ضحاک را    ر ی اساط 
  ز ی ن   ی ها نام   نسب   ش ی برا   ی و حت   دانستند ی را به اعراب منسوب م   ی و تباه او را انکار کنند، و   ی منف   ی محتوا   آنکه ی ب   ی عن ی 

 (.  25:  1392  خ، ی )مجمل التوار   « اند دانسته   ی ر ی بن لهوب حم   س ی او را ق   خ ی که در مجمل التوار جعل کردند. چنان 
تکامل    ی عموم   ی است. الگو   ی شرق   ران ی ها همان ا آن   یی ا ی گفت که سرچشمه جغراف   د ی با   یی اوستا   ر ی در مورد اساط 
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  ۀ در گوش   ن ی زم ران ی ا   ی اس ی اقتدار س   گاه ی گران زمان با شکل گرفتن  هم   ج ی تدر شکل بوده که به   ن ی به ا   یی اوستا   ر ی اساط 
  ی مهاجرت کردند و به شکل از شرق به غرب    ج ی تدر به   ز ی ن   یی اوستا   ر ی و اساط   ها ت ی روا   ن، ی سرزم   ن ی ا   ی جنوب غرب 

کار هامون بود،    ی که در ابتدا   چست ی چ   ۀ اچ ی در   ب ی ترت ن ی ا به     سازگار شوند.   ی غرب   ران ی ا   ۀ ن ی شدند تا با زم   ل ی و تعد   ر ی تفس 
با ارس و    ا ی در   ر ی و س   ا ی مانند آمودر   یی خوارزم با قفقاز، و رودها   ی ها شکل کوه   ن ی دانسته شد، و به هم   کسان ی   ه ی با اروم 

  ن ی زم ران ی ا از شرق    ی ها ه اسطور   ز ی کار، ضحاک ن   ی که در ابتدا   رفت ی پذ   د ی مبنا، با   ن ی دانسته شدند. بر ا   کسان ی   درود ی سپ 
دانست.    ی شرق   ران ی در ا   یی جا   د ی را هم با ی  بور   ی عن ی   گذاشت   اد ی که بن   ی و شهر مهم   ی مبنا، زادگاه و   ن ی بوده است. بر هم 

.  رساندند ی و به قتل م   آلود، ی به جادو م   ، رد ک مي   بوده که گاوها و زنان را محبوس   ی موجود   اش ه ی ضحاک در شکل اول 
  ی او با امشاسپندان و جا   یی ارو ی دارد. رو   ی و بارور سر دشمن   نه ی دانست که با عناصر ماد   ن ی ماد ن   یی رو ی او را ن   ست ی با ی م 

 (. 343  : 1385  ، ی ل ی قالب درک کرد )وک   ن ی در هم   د ی با   ز ی مانند خشم و اکومن را ن   ی نامدار   وان ی د   ان ی گرفتنش در م 

   ز ی پسر خسروپرو شیرویه .  2- 6

دست فرزندش تکرار تاریخ بود. فرزندي ناخلف که برآمده از ازدواج او با دختر قیصر روم بود و    خسروپرویز به   مرگ 
   : نبود به اتفاقي که بین خسرو و پدرش افتاد   شباهت ی ب 

 ر به دستـزد و خنجــرمـهر هـبشد م
o 

 ست   ــبــاه را بــادشــي په ــانــدر خ 
o 

 د، جامه زو در کشید  ـاز شــک بــبـس 
o 

 ردرید  ـان ب ــهـاه جــاه شــر گــگــج 
o 

 اه  ــز شــرویــار پــون کــد کنــسرآم
o 

 ت و گنج و سپاهــور تخـامــد آن نــش 
   (277:1365ج پنجم،، فردوسی) 

o 
  ز ی خسروپرو قتل پدرش    به   شیرویه نیز به نوبه خود بر ضد پدر قیام کرد و دستور  » :  سد ی نو ی ریستن سن چنین م ک 

مشخص شد خسرو    که ی )کریستین سن(. هنگام   « را داد و سپس همه برادرانش را که هفده تن بودند از میان برداشت 
رفت و او را گفت: بهتر آن است سر تسلیم فرود آوري، تا چه پیش    ز ی خسروپرو تنها در باغي منتظر است، زاد فرخ نزد  

   : آید 
قباد  پس  زان  فرمود  دستور   به 

o 
 کــزو هــیچ بــر بــد مکــن نیــز یــاد 

o 
ــد  ــفونش برن ــوي طیس ــو تاس  بگ

o 
ــد  ــونش برنـ ــه رهنمـ ــدان خانـ  بـ

 (254-255: همان، )فردوسي 
o 

 را خواستار گشتند:    ز ی یاغي از زنده ماندن خسرو بیمناک و نگران بودند، پیش قباد رفتند و کشتن  خسروپرو   رداران س 
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آن شهریار هر  آن  نزد  بد  که   کس 
o 

روزگار   از  بد  ترسان  روز  و   شب 
o 

ــاد ــیش قبـ ــربه پـ ــاه یکسـ  ز درگـ
o 

ــاد  ــد یـ ــداد کردنـ ــار بیـ  از آن کـ
     (276: )همان 

o 
 آنان بود. گفت: کسي را پیدا کنید تا این رنج را بر ما آسان کند:    ۀ ترسید، زیرا مقهور سر پنج   یرویه ش 

ــیروي و ــید ش ــود بترس ــنده ب  ترس
o 

 چنگشان چون یکي بنده بود   که در 
o 

دام   به  شیري  که  پاسخ:  داد   چنین 
o 

ــت  ــردم زشـ ــر مـ ــارد، مگـ  نام نیـ
o 

 بجوییــد تــا کیســت انــدر جهــان
o 

 مــا ســر آرد نهــانکه این رنــج بــر   
 (276)همان، 

o 
بر عهده    ز ی قتل خسروپرو   ت ی کبود چشم، زرد روي و موي سرخ یافتند که نامش مهرهرمزد بود و مأمور   خصي ش 

پاکیزه براي او بیاورند.    ی ا جامه و    آب رفت، خسروپرویز دستور داد،    ز ی او گذاشته شد. وقتي مهرهرمزد سراغ خسروپرو 
ادري بر  چ نیایش و ستایش کرد و پوزش طلبید. آنگاه    و پاک بر تن کرد. رو به درگاه خدا برد    ۀ سر و دست شست و جام 

 سر کشید و آن مرد جگرگاه خسرو را بر درید:  
ه امـ ه جـ ــاه همـ د شـ را بپوشــیـ ا   هـ

o 
از گنـاه    توبـه کرد  زمزم همي   بـه 

o 
 یکي چادري نو به ســر در کشــید  

o 
د   دیـ نـ را  ان  انســتـ ا رخ جـ تـ دان   بـ

o 
در    کسب او  از  امه  و   شید کرفت 

o 
دریـد   بـر  جـهـان   جـگـرگـاه شـــاه 

   (  277: )همان 
o 

 دختر طایر غساني:   مالکه .  3- 6
گستاخي غسانیان را تحمل کند. طایر غساني با کمک رومیان و اعراب    توانست ی بزرگ وقتي به سلطنت رسید نم   شاپور 

جا را غارت کرد و دختري از خاندان نرسي را که نوشه نام داشت، به اسارت برد و  به اطراف تیسفون حمله کرد و همه 
   : گذاشت از او صاحب:  دختري شد که نامش را مالکه )ملکه(  
 ز غســــانیان طــــایر شــــیردل

o 
دل    شمشیر  به  را  فلک  دادي   که 

o 
ــي ــي و از پارسـ ــپاهي ز رومـ  سـ

o 
قادسي    از  و  کرد  از  و  بحرین   ز 

o 
ــفون   ــرامن طیسـ ــه پیـ ــد بـ  بیامـ

o 
 سپاهش از انــداز دانــش فــزون...  

o 
گــه شــد از غمــت شــهریار  چــو آ

o 
ــار... ک  ــدنام آن نوبه ــه ب ــا نوش  ج

o 
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دید چو  کردش  نام  مالکه   پدر 
o 

 که دختش همي مملکت را سزید  
   (163:1365، 4ج  ،)همان 

o 
  واسطه به شاپور به طرف طایر حمله کرد، او به حران رفت و در دژي مستحکم پناه گرفت. در این بین، مالکه    قتي و 

   : عشق و قرابت نژادي که با شاپور داشت و نیز از دیدار جمال او دلباخته او شد و شیوه فتح دژ را به شاپور داد 
دی مــز  دژ  بـالــوار   د ــگریــنـکه 

o 
 دید ... ـداران بـام ـر نــش و ســدرف  

o 
 اپور بر ــزد شــن ن ــم  ي زــامــیــپ

o 
 به رزم آمده است او، ز منش سور بر  

  (164:)همان 
o 

ترتیب شاپور دژ را تصرف کرد و طایر را روز بعد کشت تا مالکه دختر طایر سبب قتل پدرش پادشاه حیره و    دین ب 
   : غسان به دست شاپور شود 

 رهنه سرشـامد بـیـر بـایــو طــچ
o 

 ور دخترش ـاجــر تــد ان ســدی ـب 
o 

اوست  کار  جادوي  کان   بدانست 
o 

 ـد رسیــدو بــب   دن ز بازار اوست ـ
o 

 اي شاه آزاد مردـت کـفـن گــچنی 
o 

 د با من چه کرد ـرزن ــنگه کن که ف  
  (167 :)همان 

o 
 پسر هرمزد    خسروپرویز .  4- 6

. خسرو توسط حاجب  افکند ی فاصله م   ز ی بود اما سعایت بدخواهان بین او و پسرش خسروپرو   ن ی زم ران ی ا پادشاه    هرمزد 
 :  کند ی و فورا  از دست پدر فرار م   شود ی مطلع م 

 رو که شاه جهان ـسـنید خــچو بش
o 

 ان  ـالد نهـگـن او سـتـمي کشــه  
o 

 سفون درکشید ـیـره از طــب تیــش
o 

 تو گفتي که گشت از جهان ناپدید  
    (5،75:1365ج  همان،) 

o 
 :  کند ی با کور کردن و مرگ موافقت م   گردد ی که پس از برکناري پدر از سلطنت به پایتخت برم   سرو خ 

 شم روشنش داغ   ـر چـد بــادنــنه
o 

 س به باغ     ـرگـراغ دو نــرد آن چـبم 
o 

 ست از بر تخت اوي ـش ـرنـر بـسـپ
o 

 به پاي انــدر آمــد ســر بخــت اوي 
  (  85: )همان 

o 
با قتل پدرش    ز ی از شهریاران معروف ساساني، معروف است که خسروپرو » :  سد ی نو ی کریستن سن م   مچنین ه 

 (. 354:1392و اکبري، عمران  نیا    )ذبیح   « هرمز موافقت کرد، تا پادشاهي خود او مسجل شود 
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 ی گیر تیجه ن   . 7

انجام    شناختی نشانه   بر روش تحلیل   مبتنی   که   اساطیر   ل ی وتحل ه ی تجز   به   و نیز با توجه   تحقیق   نظری   مبانی   به   توجه   با 
 : شده است   حاصل   ذیل   نتایج   طور خلاصه ، به گرفت 

بازنمایی  ایرانی، شاهد  اساطیر  تصویرپردازی   در  این   و  زبانی   از  کنترل  این   که   زنان هستیم   نوع  نوع    براساس 
  )که   اساطیر   شده در   ر ی تصو   محوری   ی ها یا پدران خانواده   « رستم » ویژه مردان قدرتمندتر، همچون  ، مردان، به بازنمایی 
ها  خواست   تأمین   برتر را در اختیار دارند تا بتوانند برای   ، جانب وجود دارند( در مراودات زبانی   خانواده محوری   در آن سه 

دهند  ها را نمی گیری تصمیم   ورود زنان به   ۀ مردان اجاز   وگوها این درآورند. در گفت   انقیاد و اطاعت   و منافعشان، زنان را به 
  ضعیفشان توانایی   جنس   دلیل   آید و زنان به مردان برمی   ۀ از عهد   زندگی   مهم   مسائل   وفصل حل   شود که القا می   گونه و این 

  ها را تشخیص آن   و بد زندگی   زنان، نیک   ی جا مردان، به   . را ندارند   و موضوعات مهم   مسائل   ورود به   و قدرت لازم برای 
مردان در مورد    از جانب   را که   کردن با تصمیمات مهمی مخالفت   ۀ گیرند. زنان اجاز می   ها تصمیم آن   ی جا دهند و به می 

  صاحب   زبانی   ؛ طبقه مواجهیم   زبانی   در اساطیر ایرانی، عملا  با دو طبقه   ندارند.   ، شود می   ها گرفته آن   و سرنوشت   زندگی 
و استبداد و    زنان هستند. اقتدارگرایی   که   قدرت و سلطه   و تحت   ضعیف   زبانی   مردان هستند و طبقه   که   قدرت و سلطه 

در برابر    باشد که   امکان و اجازه را نداشته   زن این   که   شده است   در برابر استضعاف و انفعال زن باعث   مردسالاری 
وگوها و زبان  در گفت   موضوع پیوسته   این   کند.  ، مقاومت استضعاف کشیده شدن او شده است   به  موجب   که  ی ا اراده 
شدت ترس  به   که خورد. درحالی می   چشم   ویژه دختران و پدرانشان، یا زنان و همسرانشان به زنان و مردان، به   بین   رایج 

قرار    تری پایین   او بسیار در سطح   مادر و جایگاه زبانی   ، نقش بارز است   اساطیر از گفتار و فرمان او در    از پدر و اطاعت 
دهد. در  نظر همسرش ارجاع می   به   دهان او دارد و دائم   به   گوید. یا چشم می   دارد. او در حضور مرد یا پدر کمتر سخن 

و در برابر، زبان زن، مادر و دختران در جایگاه    است   از زنان، زبان پدر، مرد و پسر در جایگاه فرادست   بازنمایی   این 
  در مسائل   گیری زنان قدرت اندیشیدن و تصمیم   تصویر از زنان،   . در این مردان است   به   رو و وابسته ، دنباله فرودست 

بر    مبتنی   بازنمایی   این   کنند.   گیری منزل اظهارنظر و تصمیم   توانند در امور جاری را ندارند و صرفا  می   زندگی   مهم 
،  کند و در هر شرایطی   او تکیه   و باید به   مرد است   به   در آن زن وابسته   که   است   در جامعه   و گفتمان مردسالاری   ایدئولوژی 

  زن است   اساسی   و کارکردهای   از وظایف   یکی   ی فراوان، باید در کنار او بماند. فرزند آور   با وجود اختلاف و تنش   حتی 
  بارز این   ی ها از جلوه   گرفته انجام   رساند. بر اساس تصویرپردازی می   آسیب   جایگاهش   به   زمینه   او در این   و عدم توفیق 

  شأنی   زیرا زنان ،  خورد اما مذموم نیست کمتر به چشم می زن    به   گفتمان نگاه فرادستانه   ان در اساطیر ایرانی، در این گفتم 
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، مردان در جایگاه  مشخص   طور به و    کند   تواند فرزندان را بازخواست صرف پدر بودن می   تر دارند. پدر به دون و پایین 
زنان و مردان،    شده از تعاملات زبانی تصویر پرداخته   مبنای   بر   اند. اکوسیستم   تر این قدرتمندتر و زنان در جایگاه ضعیف 

با استفاده از کلمات و واژگانِ نشان  قرار    و پست   ضعیف   دار زنان را در موقعیت در موارد متعدد و گوناگون مردان 
  برقراری   کردن دیگران )مردان( برای قرار ندادن زنان و واسطه   ، مردان در حضور زنان با مخاطب همچنین دهند.  می 

مورد   این   اند که با مردان ندانسته   کلامی م و ه   ی ن ی نش هم   ها را شایسته و آن   ها، حضور زن را نادیده انگاشته ارتباط با آن 
 . بوده است   در مراودات زبانی   زدگی جنسیت   نیز از مصادیق 
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